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 سخن مد‌یر مسوول  

سلام به شما خوبان خیراندیش. سلام به آنان که اهل قول و قرار و اراده‌ی کار اند.
 در آخریــن شــماره از فصلنامــه‌ی همــدم در ســال 98 و در آســتانه‌ی نــوروز مهربــان و گل‌باران 
ضمــن عــرض تبریــک و شادباشــی صمیمانه و گــرم، فکر کــردم از شــما خواننــدگان و یــاوران 
همــاره‌ی همــدم، بخواهــم کــه در ابتــدای ســال نــو، بیاییم بــا هــم قــرار و مــداری بگذاریم:  

بهار نو، قرار نو، روزگار نو...
ما اهالی همدم، نوع قرار گذاشــتنمان فرق می‌کند. این فرق را کسی نگذاشته، اما در خانه‌ای که چهارصد 
فرشته‌ی پاک و منتظر زندگی می‌کنند، تفاوت‌ها هم طبیعی است. این فرق و تفاوت‌ها را نوع نیازهایشان 
ایجاد می‌کند. و من هم بر اســاس همین نیازها، قرار و مدار شــما و همدم را اینگونه پیشــنهاد می‌کنم:

در سال نو، بیاییم چند انتظار تازه‌ی اهالی همدم را بشناسیم و پاس بداریم:
1-دختران همدم، مثل همیشــه منتظر نگاه نوازشــگر شــمایند. شایسته است که در ســال جدید، در 
برنامه‌ی زندگی شــما، دســت‌کم یک برنامه‌ی دیدار با اهالی این خانه قرار بگیرد. به‌عبارتی، این نیاز باید 
به یک رابطه‌ی متقابل تبدیل شود و در ســبد خرید کالاهای فرهنگیِ انســانی و عاطفی ما، قرار بگیرد. 
2-همدم، خانه‌ای اســت که چراغش با نیروی نیکوکاری روشــن اســت و در این هیچ تعارفی نیســت. 
چنانچه دست همدم از دامان خیرین کوتاه شــود و چنانچه شــما، روی مهرتان را از این خانه برگردانید 
چراغ ایــن خانه خامــوش و زندگــی چهارصــد فرشــته‌ی آن فراموش می‌شــود. بیاییم در ســال نو 
ضرورت ادامــه‌ی حیات این خانه را بیشــتر درک و حمایتمان را از ســاکنان بی‌پناهش، بیشــتر کنیم.
3- شــما نیک می‌دانید که منابع درآمدی همدم انــدک و مهمترین منابع مالی ما، یارانه‌ی بهزیســتی 
و کمک‌های نقــدی و غیرنقدی اهل خیر اســت. می‌توانیــم روی اهدا و امانت‌دهی دست‌‌ســاخته‌های 
هنری دخترانمان حســاب کنیم که البته درآمدش ناچیز اســت. اما، همدم به لطف خیرین بزرگوار، یک 
ســالن نگارخانه‌ی زیبا و یک تالار اجتماعات باشــکوه دارد که برای برگزاری مراســم مختلف، می‌تواند 
به نهادهای مختلف دولتــی و غیردولتی اجاره داده شــود. قرار و انتظار ما این اســت که یــاوران واقعی 
همدم؛ همشــهریان و هموطنان عزیزمان، اجاره و اســتفاده ازاین ســالن‌ها را دراولویت خود قرار دهند. 
4-سالن‌های همدم، با امکانات پذیرایی عالی، فرصت بسیار مناسبی فراهم آورده‌اند که شما و همدم، بتوانید 
وارد تعاملی »دوسر سود« شــوید. در عین حال، باید بدانید که مدیریت این موسسه، تنها وقتی می‌تواند 
ســالن‌های همدم را به دیگران اجاره دهد که: مراجعین محترم، قبلا مجوزهای لازم را از ادارات نظارت بر 
اماکن عمومی و ارشاد اسلامی، اخذ کرده باشند. خواهشمان این است که اهمیت این موضوع را درک و برای 
امکان تداوم حیات فرهنگی و اجتماعی در همدم، ملاحظه مسایل حراستی و حفاظتی موسسه را بفرمایید.
اـلی سرشار از خیر و نکویی  ــدم، سـ امیدواریم سال 1399، برای همه‌ی مــردم ایران و اهالـی خیریه‌ی هم

و شادی باشد.   

دکتر زهرا حجت

بهار نو، قرار نو، روزگار نو...



99
ار  

بهـ

4
یادداشـت سردبیر

علیرضا سپاهی لایین

 سهم همدم، از بهار... 

یک سال دیگر هم گذشت؛ به همین سادگی و سرعت!
ایــن یادداشــت را، در حالــی دارم بــرای شــما خواننــدگان 
فصلنامــه و یــاران همیشــگی موسســه‌ی همــدم می‌نویســم که 
در روزهــای آخــر ســال قــرار داریم. ســال بــه‌زودی نو می‌شــود 
و چنان که معروف اســت و متوقعیم، حــال و فال نیز، نو خواهد شــد. 

اما این حال و فال چگونه نو می‌شود؟ 
حال و فال، از قبیل و قماش ســال نیســتند که به حکم پایان زمستان 
تقویم و ســالنامه را ورق بزنند و فصل تازه‌ای فــراروی ما باز کنند... پس 
مکانیسم نوشدن و بهتر شــدن حال و فال ما چیست و چطور می‌توانیم 
دعای همیشگی تحویل سال را برای خودمان مستجاب و محقق کنیم؟ 
آیا کار، با دعای صرف درست می‌شود؟ یا نه، علاوه بردعا، عوامل و الزاماتی 

می‌طلبد؟ 
 بــه گمــان مــن، اســتجابت دعــا، اگــر بــا اراده‌ی محقــق کردن 
دعا تــوام نباشــد، هــر دعــا، صرفا یــک آرزوی خــام اســت. دعای
 بی تلاش، یک آرزوی خام اســت که تنها به خمودگــی و فاصله افتادن 
بین خلق و خالــق منتهی می‌شــود. دعایی که بخواهد به بهترشــدن 
حال و فــال ما منجــر شــود، بایــد: ضمانت اجرایی داشــته باشــد.
برای اهالی همدم، داشــتن ضمانت اجرایی یعنی داشــتن این شروط: 
1- برداشــتن گامهــای عملــی در جهــت بهبــود بخشــیدن 
بــه شــرایط زندگــی. بــه فرمــوده‌ی خداونــد: هیــچ حــال و 

فالــی تغییــر نمی‌کنــد، مگــر اینکــه انســان‌ها خــود بخواهنــد.
2- دانستن این که: حال ما هرگز خوب نمی‌شود، مگر اینکه حال دیگران 
هم خوب شود. ما تنها نیستیم و خوشبختی تنهایی و تک‌نفره معنی ندارد.
3- پذیرفتن این که: خدا و طبیعت، به هیچ مخلوقــی لطف ویژه ندارند 
و با هیچ انســان و اجتماعی ســر مخالفــت و قهر و لجاجــتِ مادرزادی 
ندارند. قانون جــذب می‌گوید که: هرطور بیاندیشــی و بــه هرچیز که 
فکر کنــی، همان ســراغت خواهد آمد و همان قســمتت خواهد شــد.
4- دیــدن این کــه: در ایــن اجتمــاع، برخی افــراد، صرفا بــه دلیل 
تنگنای معیشــت و فقدان امکانــات و نقص‌های طبیعــی، از موقعیت 
لازم برای بهترشــدن حال و فالشــان محرومند و می‌بایــد بی‌درنگ و 
بی‌تردید، بــرای تغییر شــرایط و تحول احــوال، دستشــان را بگیریم. 

یاران همدمی و خوانندگان گرامی!
قبول کنیم کــه جامعه‌ی ما نیازمند تحولات اساســی اســت. نگاه ما به 
خودمان، به جامعه، به جهان، به آینده، به مشــکلات، به امیدهای پیش 
رو و به هرچیزی که ما را مایوس و محبوس کرده اســت، باید تغییر کند.
نگاه ما باید نســبت بــه معلولیت و معلولیــن هم تغییر کنــد. معلولین 
شــرکای  مــا در مالکیت ایــن زندگــی اند. آنهــا کماکان شــریک ما 
هســتند، فقط بخت و اقبــال یارشــان نبوده که تنی ســالم داشــته 
باشــند و حقشــان را از ما مطالبــه کنند. ولی مــا که باشــعوریم، باید 
از نگاه خاموششــان بفهمیم و سهمشــان را از زندگی نادیــده نگیریم. 
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اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از جمله جاهایی است که موسسه‌ی همدم، در موقعیت‌ها و مناسبت‌های گوناگون، از توجهات مدیرانش بهره‌مند 
می‌شود.مهندس حمیدی از مدیران با ســابقه و از خیرین بزرگوار این مجموعه اســت، که در کنار همکاران خود همواره به چشم عنایت در 
همدم و فرزندانش نگریسته است و ما بر‌خود فرض دیدیم در این شــماره‌ی ویژه، با انجام گفت و گویی، پیرامون مسوولیت‌های اجتماعی اتاق 
بازرگانی پیام مهر و رهنمودهای کارسازشان را بشــنویم. بزرگواری این وجود و فروتنی ایشان، ما  را پای صحبت جناب مهندس ناصر صادقی

) دبیر کمیسیون  مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی ( نشانده است؛
ــت با مهندس صادقــی و در محضر جناب  آقای مهندس حمیدی:  آنچه می‌خوانیدگفت و گوی ماس

تعریف شما از مسئولیت اجتماعی چیست؟
مســئولیت یــک مفهــوم، و مســئولیت اجتماعــی پیونــد دادن ایــن مفهــوم بــا اجتمــاع اســت. تعریفــم از مســئولیت اجتماعــی 
داشــتن ایــن احســاس اســت کــه شــخص فراتــر از آنچــه بــه خــودش مربــوط مــی شــود، نســبت بــه وضعیــت حــال و آینــده‌ی 
خــارج از وجــودش، یعنــی نســبت بــه دیگــر همنوعــان و محیطــی کــه در آن زندگــی و کار می‌کنــد، دغدغــه داشــته باشــد.

نقش و رسالت اتاق بازرگانی، در تشــریح و توســعه‌ی مفهـوم مسئولیت اجتماعی چیست؟
موضوع فعالیت اتاق بازرگانی شــامل مواردی می‌شود که در قانون تأسیس اتاق آمده اســت از جمله کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد 

)گفت‌وگو با مهندس ناصر صادقی؛ دبیر کمیســیون »مســئولیت اجتماعی« 
در اتاق بازرگانی خراسان رضوی(

حاصـلِ نگاه اجتماعــی به مـعلولیت 
قبولِ مسـئولیت است!

گفتگوی ویژه
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گفتگوی ویژه

کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی 
و بازرگانی که با توجّه به شــرایط امروز کشــور، اصلی‌ترین رسالت اتاق 
کمک به دولت برای اداره بهتر امور کشــور در همه‌ی زمینه‌هاست. نقش 
اتاق نیز تقویت ارتباط بین فعّالان اقتصــادی از یک طرف با نظام اجرائی 
دولت و قوّه مقنّنه و از طرف دیگر آشــنا کردن جامعــه با نوع فعّالیتهای 
اقتصادی و شناساندن الزامات رشد و رونق اقتصادی به عموم مردم است.

لطفاً انواع مسئولیت‌های اجتماعــــی را برای ما تعریف و تبیین 
بفرمایید؟

از ده ها سال پیش، با توجّه به دیدگاه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
و حتّی سیاســی در کشــورهای مختلف، تعاریف مختلفی در مورد انواع 
مســئولیت اجتماعی ارائه شده اســت، امّا آنچه به نظر می‌رسد می توان 
بطور خیلی خلاصه بیان کرد که شامل همه حوزه ها باشد، دو نوع اصلی 
مسئولیت اشــخاص )اعم از حقوقی و حقیقی( نسبت به انسان و محیط 
زیست است. مسئولیت اجتماعی نســبت به انسان شامل روابط اخلاقی، 
آموزشی و تربیتی، نیکوکاری، بهداشت و ســامت، روابط کار، مراودات 
عادلانه و منصفانه و مســائلی از این قبیل می شود و مسئولیت اجتماعی 
نسبت به محیط زیســت شــامل محافظت از پایداری و سلامت محیط 
زیست انسان و حیوان و گیاه در طبیعت و حتی آب و خاک می‌شود. بدیهی 
است مسئولیت، مفهومی انسانی اســت که برعهده آدمیان قراردارد و از 
آنجاکه نوع بشر در طول تاریخ با دســت کاری و اعِمال تغییرات فاحش 
در طبیعت به نفع خودش ســبب ایجاد خســارت هایی به زیان ســایر 
موجودات زنده شده است، برای جبران یا کاهش آن باید کاری کند و این 
اصلاح و محافظت از طبیعت بدون داشتن مســئولیت میسر نمی شود.

زمینه‌ها و ظرفیت‌هــای موجود برای ایفای مســئولیت‌های 
اجتماعی از ســوی فعالان اقتصــادی و صنعتــی کدامند؟
اجتماعــی  مســئولیتهای  تواننــد  مــی  اقتصــادی  فعّــالان 
را در زمینــه هــای زیــر بــر عهــده گیرنــد و ایفــا نماینــد. 

محیط زیست و طبیعت
توسعه بهداشت و سلامت عمومی

نیک اندیشی و نیکوکاری و کمک به ضعیفان
ترویج علم و پشتیبانی از استعدادهای خلاق و نوآور 

زمینه سازی برای کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال برای جویندگان کار
گسترش حضور و مشارکت بانوان و جوانان در صحنه های کار و مدیریت

امور اجتماعی و آشنا کردن شهروندان با قوانین و تشویق همگان به 
رعایت قانون

پاسداری از فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی و ترویج اخلاقیات و کمک به 
گسترش نشاط اجتماعی

قوانیــن برنامه، اســناد توســعه، نیازهای فــراوان جامعه بــه کار، نیاز 
بــه تولیــد ارزش و وجود جوانــان تحصیلکــرده ظرفیت هــای بزرگ 
معنوی هســتند و ســرمایه گذاری های فراوان انجام شــده در گوشه و 
کنار که یــا تعطیل مانده و یا بــا ظرفیت های غیراقتصــادی ولی به زور 

فعّال نگاه داشته شــده اند، نیز ظرفیتهای مادی هســتند که در صورت 
وجود علاقــه و انگیــزه و همّت برای ایفــای مســئولیتهای اجتماعی، 
می تواننــد توسّــط فعــالان اقتصادی دلســوز بــکار گرفته شــوند.

مســئول اجتماعــی دایمــی کیســت و چگونــه می‌توان 
اهمیت تداوم این مســئولیت را به ارباب صنایع یاداور شــد؟
مسئول اجتماعی دایمی شخص یا شــخصیت هایی هستند که با علم به 
وضعیت موجود و درک نیازهای آینده، برای تأمین رفاه و سعادت جامعه 
می کوشند و درجهت زمینه‌سازی برای تحقّق توســعه پایدار در کشور، 
ارزشهای معنوی و اخلاقی را پاس         می دارند. اهمیت تداوم مسئولیت 
های اجتماعی را نه تنها به ارباب صنایع که به تمام اقشار مردم و صاحبان 
کسب و کار، فقط با آموزش و اطّلاع رسانی مســتمر می توان یادآور شد.

ــئولیت اجتماعی  شما در محل کارتان جهت توسعه‌ و تحـقق مس
چه کار و برنامه‌هایی داشته اید؟

از آنجا که رعایت قانون و پاســداری از اخلاق حســنه و ترویج راســتی 
و درســتی را از اصــول اوّلیــه بــرای پایبندی بــه وظیفه شــهروندی 
و تحقق مســئولیت اجتماعی می دانــم، عمل کردن به ایــن مفاهیم و 
ترویــج پیوســته آن مهمتریــن برنامه ای اســت که نه تنهــا در محل 
کار، که در تمــام صحنه های زندگــی جمعی و فردی رعایــت کرده‌ام.
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گفتگوی ویژه

 شناخت مسئولیت‌های اجتماعــی چگونه می‌تواند به افـزایش 
نشاط عمومی کمک کند؟

اصولاً شــناخت در حوزه دانش قرار دارد و بدیهی اســت هرچه انسان به 
دانش خودش بیفزاید، با درک بیشــتر از مفاهیم و پدیده‌ها، احســاس 
بهتری پیدا می کند. شناخت بیشتر مســئولیتهای اجتماعی نیز از آنجا 
که با خیر عمومی و منفعت همگانی ســروکار دارد و انســان را نســبت 
به همنوعــان و موجــودات روی کره زمیــن به ایفــای وظایف اخلاقی 
وامی‌دارد، بصورت طبیعی ســبب شادی و نشاط و ســرزندگی می شود 
زیرا انســان موجودی جمع گرا اســت و شادی و آســایش خودش را در 
امنیت و آرامــش دیگران می بیند. وقتی مســئولیت اجتماعی به‌موقع و 
به درستی و بدون تبعیض ایفا شود، نشــاط عمومی نیز افزایش می یابد.

 شما رابطه‌ی مسئولیت اجتماعی، کارآفرینی و خیراندیشــی را 
چگونه می‌بینید؟

این مفاهیم جدا از یکدیگر نیســتند. کسی که مســئولیت اجتماعی را 
احساس کند به خودی خود بسوی انجام کارهای نیک و آفرینش آنچه مورد 
نیاز عموم است کشیده می‌شود و برعکس، کسانی که در امور نیکوکاری 
و نیک اندیشــی فعّالیت می‌کنند، چــه بدانند یا نداننــد، در حال ایفای 
مسئولیت اجتماعی خویش هســتند. البته مربیان جامعه و سرمایه‌های 
اجتماعی که اکثریت مردم به آنان اتکّاء دارند، وظیفه سنگینی در تشویق 
عمومی به شناخت و رعایت مســئولیت های اجتماعی را برعهده دارند.

 
* نگاه یــک مســئول اجتماعــی،  بــه مفاهیمــی چون 
معلولیــت و نیازهــای جامعــه‌ی معلولین چگونه اســت؟
در جوامع امروز معلولیت چه بصورت طبیعی و مادرزادی ویا در اثر عوامل 
مختلف، بخشی از واقعیت زندگی اســت. ندیدن مشکلات و پشت کردن 
به نیازهای گوناگون جامعه معلولین، نوعی فریب خود یا فاصله گرفتن از 
انسانیت و تعهد اخلاقی است. اختصاص دادن بخشی از منابع یا امکانات 
شخصی و گروهی از قبیل وقت، سرمایه، دانش، آموزش و ارتباطات برای 
کمک به رفاه و آســایش و ادامه زندگی سالم و کاستن از مشکلات روحی 
و جســمی جامعه معلولین و همچنین همراهی و همدلی با کســانی که 
خودشان را وقف معلولین کرده اند، یکی از مسئولیت های مهم اجتماعی 
مردم و همه ی شهروندان اســت. بنابراین نگاه یک مسئول اجتماعی به 
معلولیت، داشتن مسئولیت و احســاس وظیفه و لزوم برنامه ریزی برای 
برعهده گرفتن سهمی در این زمینه برای ادای دین به دیگر همنوعان است.

* خیریه‌ی همدم و 400 دختر تحت سرپرستی این مؤسسه، در 
اندیشه‌ی مسئولانه و جامعه‌نگرانه‌ی شما چه جایگاهی دارند؟
مؤسسه توانبخشی معلولین همدم، یک نهاد نیکوکاری دارای استاندارد 
مدیریتی و حرفه ای بالاســت که به دلیل کســب تجربه های گرانبها و 
رعایت اصول اساســی نیکوکاری و توجه علمی به نیازهای دختران تحت 

سرپرستی و همچنین داشــتن درک کامل از چگونگی برقراری ارتباط 
سالم و اثرگذار بین نیکوکاران، مســئولان اجتماعی، خانواده ها و اقشار 
گوناگون جامعه با مفاهیم متعالی نیکوکاری و توانبخشــی، توانسته نه 
تنها برای خودش که برای همه ی کســانی که با آن مؤسســه در پیوند 
هستند افتخار بیافریند. بنابراین خیریه همدم در ذهن و خاطر اینجانب 
همیشــه یک مدل موفق و الگوی نمونه از انجام درســت کار خیر است. 

 آیا خاطرات خوشی از اقدامات و دلبستگی‌های خود در خصوص 
توجه به مسئولیت اجتماعی دارید؟ لطفا یک نمونه‌اش را بفرمایید.
به‌صورت طبیعی، همه ی ما که بر اســاس فرهنگ ملی‌مان با آموزه های 
اخلاقی آشنا و تحت تربیت خانواده و نظام آموزشی اخلاقمدار تربیت شده 
ایم، و علاوه بر آن مصیبت ها و آلام همنوعانمان را از نزدیک دیده، حس 
کرده و برای کاهش آن تلاش کرده ایم، آنجا که توانســته ایم لبخندی بر 
لب یا احساس رضایتی را در خاطر و یا اندک شادی در دل نیازمندان ایجاد 
کنیم، قطعاً به‌مراتب از درستی اقدامی که انجام داده ایم احساس شادی 
و رضایت کرده ایم و تردیدی نیســت هر کس در طــول عمر خودش به 
فراخور توانایی ها و آنچه برایش پیش آمده، خاطرات خوب و خوشــحال 
کننده ای در این زمینه در ذهنش حک شــده که معمولاً ارزش معنوی 
آن مانع از بیان مستقیم و دادن شرح جزئیات می شود. شاید دلیلش آن 
است که انسان دوست دارد کمکی را که به دیگر همنوعش انجام می‌دهد 
چه در جهت امنیت خاطــر او و چه برای رضای خــدا و چه انجام وظیفه 
اخلاقی، پوشیده بماند. به همین دلیل از بیان نمونه در این زمینه معذورم.

توصیه‌ی شــما بــه اربــاب صنایــع و تجــارت در خصوص 
شــناخت و قبــول مســئولیت اجتماعــی چیســت؟
خوشبختانه اکثر فعالان اقتصادی از قدیم و بطور سنتی به اشکال گوناگون 
در قبال جامعه ای که در آن کار و زندگی می کرده اند احساس مسئولیت 
داشته اند. این مسئولیت گاه به‌صورت کمک یا اعانه به ضعفا، گاه در شکل 
مشارکت در ایجاد زیرســاختهای مورد نیاز عموم و برخی اوقات در قالب 
مراســم گلریزان، ســاخت معابر و درختکاری، احداث آب انبار و وقف و 
مواردی از این قبیل بوده است. امروزه که زندگی شهری و حتی روستایی 
پیچیدگی‌های خاصی پیدا کرده و جمعیت افزون شده است، نوع کمک ها 
و شکل و اندازه پذیرفتن مسئولیتهای اجتماعی هم تغییر کرده و گسترده 
تر شده است. نیاز جامعه به ثبات اقتضا می‌کند همه ی فعالان اقتصادی 
نه به خاطر الزام قانون، که برای تأمین امنیت همه جانبه جامعه، مطالعات 
و شناخت خودشان در زمینه مســئولیتهای اجتماعی را افزایش دهند. 
توصیــه اینجانب به تمــام صاحبان کار و ثروت و شــغل آن اســت که 
به هر شــکل که برایشان میســر اســت از تخصیص وقت، دانش، تجربه 
ســرمایه، آمــوزش و یــا هر کمــک دیگــری کــه خودشــان بهتر
می‌دانند بــرای بهبود بخشــیدن به اوضــاع اجتماعی دریــغ نکنند. 
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اشاره:
گروه تئاتر همدم، بعد از منتخب شــدن در جشــنواره‌ی تئاتر استانی و 
گرفتن مجوز حضور در جشــنواره‌ی منطقه‌ای خلیج فــارس و کویر  در 
این رویداد معتبر هنری کشــورمان نیز توانست خوش بدرخشد و  ضمن 
برگزیده شــدن در بخش‌های بازیگری، کارگردانی و نویسندگی آن خبر 
خوبی برای اهالی این خانه بــه ارمغان آورد که می‌تــوان گفت در تاریخ 
موسسات خیریه‌ای چون همدم تازه و ناب و یک رکورد محسوب می‌شود.
داوران جشــنواره‌ی منطقــه‌ای خلیــج فــارس و کویــر بعــد از 
رضایت‌شــان از اجرای خــوب و هنرمندانه‌ی دختــران هنرمند همدم 
گروه‌شــان را به عنوان گروه برتر جشــنواره، راهی جشــنواره‌ی معتبر 
تئاتر فجر کردند و از آنها خواســتند در مدت یکســال  به اســتان‌های 
مختلف کشــورمان ســفر کننــد و اجراهای دوره‌ای داشــته باشــند.
برای آشنایی بیشــتر با چند و چون همه‌ی این موفقیت‌ها که ما صرفا به 
دوتای آنها اشاره کرده‌ایم، لحظاتی کوتاه با جواد غفوری منش کارگردان 
این گروه و مربی با اخلاق موسسه‌ی همدم به گفتگو نشسته‌ایم و می‌خواهیم 
بدانیم تئاتر در کدام قسمت قصه‌ی توانبخشی موسسه‌ای خیریه‌ی همدم 
جا دارد و آیا هدف آنها به همین موفقیت‌های جشنواره‌ای ختم شده یا نه؟

ــینه‌ی هنری خودتان  آقای غفوری‌منش ابتدا کمی از پیش
بگویید تا بعد به تئاتر در همدم برسیم.

ابتدا اجازه بدهید بنده هم به نوبه‌ی خودم بــه همه‌ی خیرین، خادمین 
و مربیان زحمتکش و مهربان همدم خســته نباشــید و خداقوت بگویم 
و از شــما و همکاران روابــط عمومــی و بخش فصلنامــه‌ی همدم هم 
تشــکر کنم که فرصتی در اختیار کارگاه تئاتر موسســه قــرار دادید. ما 
حرفهای زیادی در رابطــه با تئاتــر و تئاتردرمانی در همــدم داریم که 

ما، نمایش بازی نمی‌ کنیم، زند گی می‌ کنیم... 
از همصحبتی با جواد غفوری‌منش؛ کارگردان تئاتر خراسان و  مربی نمایش فرزندان همدم

* محمد رحیمی

معرفی بخش
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حتما خواننده‌های شــما از آن زیاد باخبر نیســتند که در وقت خودش 
به آنها اشــاره می‌کنم و می‌دانم برایشــان جالب و تازه و شنیدنی است.
من سال 1350 در مشهد متولد شدم و از نوجوانی با توجه به علاقه‌ای که 
به تئاتر داشتم در کلاس‌های آقای سعید تشــکری شرکت کردم. وقتی 
دبیرستانی بودم، فعالیتم در تئاتر خیلی بیشتر شد و در گروه" آیت" عضو 
شدم که خاطرات خوب و به یادماندنی آن سالها را هنوز در ذهن دارم چرا که 
با شوق و ذوق و سختی‌های خاص آن زمان، در همه‌ی کلاسها و برنامه‌های 
تئاتر حضور داشتم و بازیگری روی صحنه، تمام خواب و خیال زندگی‌ام 
شــده بود و این میان، با توجه به علاقه‌ی‌ زیادم بــه کارگردانی، کم کم با 
این بخش هم آشنا شدم و چند ســال بعد و با تجربه‌ای که به دست آورده 
بودم، در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مشــغول به کار شدم.

پس می‌توانیم بگوییم اولین تجربه‌ی کار با کودکان را در دهه 70 در 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به دست آوردید. آیا در 
کل تفاوتی بین کار کودک و بزرگسال هست؟ و می‌توانیم بگوییم 
تجربه‌ی کانون باعث درخشش شــما در همدم نیز شده است؟
واقعیتش این اســت که آموزش کار نمایشــی به کودکان از هر لحاظ با 
بزرگسالان متفاوت اســت. من از ســال 1375 مربی بچه‌ها بوده‌ام. باید 
به روح لطیف و حســاس کــودکان و نوجوانان اهمیت داد و نمی‌شــود 
هر متنی را با آنهــا کار کرد. همه چیــز باید هدفمند باشــد و در نهایت 
تماشاچی هم احساس رضایت کند. ما تماشــاچی‌های حرفه‌ای زیادی 
درهمین مشــهد داریم که به‌خوبی می‌توانند بفهمنــد کاری را که نگاه 
می‌کنند چقدر کودکانه اســت. مهم نیســت بازیگرانش کودک باشند 
بلکه کارگردانــی، صحنه پــردازی و مهم‌تــر از همه می‌بایســت خود 
متن و نمایشــنامه به ســن و ســال و فضای تجربی زندگی آنها بخورد.
من از این بابــت تجربه‌های خوبــی در کانون پیدا کردم کــه در همدم 
نیز از آنها اســتفاده کردم امــا نکته‌ی حائز اهمیت این اســت که همدم 
دارای شــرایط ویژه‌ای اســت. شــما در اینجا باید با تعدادی از دختران 
دارای معلولیت ذهنی تئاتر کار کنی که اصولا به نتیجه‌ی جشــنواره‌ای 
آن و حتی جنبه‌ی هنری‌اش نیز، نیاز خاصی نیســت. مــا اینجا از تئاتر 
به صورتی دیگــر بهره می‌بریم و آن را در کنار ســایر اصول توانبخشــی 
جــای می‌دهیــم. درهمدم، مــا نمایــش بــازی نمی‌کنیــم، زندگی 
می‌کنیــم... این کار، دارای نتایج روحی ـ روانی خاصی اســت که شــما 
می‌توانید بــا مطالعه‌ی پرونده‌ی قبــل و بعد از حضــور بچه‌هایی که در 
کارگاه تئاتر شــرکت کرده‌اند، بــه نتایج جالب تئاتــر درمانی پی ببرید. 

منظور شما از تئاتر درمانی چیســت؟ روشهای خاصی دارید؟
هدف از همــه‌ی فعالیتهای هنری و به تبع آن، تئاتــر در همدم کمک به 

توانبخشی و تغییر حال بچه‌های موسسه اســت. خادمین موسسه تمام 
تلاششــان این اســت که روحیه‌ی خوب فرزندان این خانــه، مداومت 
داشــته باشــد. ما از ســال 1394 در کارگاه تئاتر همدم با همین هدف 
شــروع به کار کرده‌ایم. تعــدادی از بچه‌ها بهتر از ســایرین هســتند و 
می‌توان به یکــی دو نفر از آنها مثل مهتاب و افســانه اشــاره کرد که در 
چندین جشنواره، حائز رتبه‌های خوبی هم شــده‌اند. اما ما نمی‌خواهیم 
دنبال تئاتر حرفه‌ای به آن گونــه که در بیرون از همدم دنبال می‌شــود 
برویــم. هرچند ناخــودآگاه بــه خیلــی از اهــداف جشــنواره‌ای نیز 
رســیده‌ایم. ما همه‌ی بچه‌هــا را در کارگاه تناتر شــرکت می‌دهیم. به 
همه‌ی آنها فرصت بــازی داده‌ایم و نتایج خوبی به دســت آمده اســت. 
ما ضمن رعایت اصول مخصوص به تئاتر معلولیــن، دنبال اجرای اصول 
خاص دختران معلولین ذهنی نیز هستیم. ما در دوره‌های مختلفی از سال 
برنامه‌های متفاوتی برای بچه‌ها داریم. مثلا برای‌شان کتاب می‌خوانیم و از 
آنها می‌خواهیم خودشان ادامه‌ی داستان را حدس بزنند و به قول معروف 
از خلاقیتشان اســتفاده کنند. پایان‌بندی داستانهای معروف کودکان در 
همدم، شنیدنی است و برای خودم هم تازگی دارد. گاهی بدون اینکه متن و 
نمایشنامه‌ای در کار باشد از آنها می‌خواهیم یک موضوع را بازی کنند. برای 
مثال مدتی قبل، روانشناسان موسسه گفتند یکی از بچه‌ها بعضی اوقات 
دختران هم‌کلاسی‌اش را اذیت می‌کند. من در کلاس تئاتر، که با حضور 
همان بچه بود، پیشنهاد کردم امروز نمایش میمون بازیگوش را اجرا کنیم. 
من فقط گفتم بچه‌ها یک میمون بازیگوشی در جنگل، حیوانات دیگر را 
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اذیت می‌کرد مثلا عسل آقا خرسه را روی زمین می‌ریخت، شاخه‌ی درختان 
را می‌شکست و هویج‌های خرگوش کوچولو را توی رودخانه می‌انداخت. 
سپس، از چندتا از بچه‌ها خواستم نقش خرس و خرگوش و درخت را بازی 
کنند و حس‌شــان را از آزاری که از میمون بازیگوش دیده‌اند، با تئاتربیان 
کنند. بعد از این بازی، به آنها گفتم کلاغ ســیاه خبــر آورده که میمون 
بازیگوش مریض شده. حالا چکار می‌کنید؟ بعد دیدم که درخت و خرگوش 
دلشان برای او ســوخت و هر کدام با هدایایی به دیدارش رفتند اما خرس 
گفت حقش بوده مریض بشه! این کار باعث شد میمون کوچولوی داستان و 
ودختر بازیگوش واقعی همدم که از اول تا پایان این ماجرا، به نمایش ما خیره 
شده بود، نظرش در مورد کارش عوض شود و کم کم رفتارش را در چند روز 
تغییر دهد که روانشناسان موسسه نیز بر این ادعای ما مهر تایید می‌زنند.

پس با این حســاب، شــما به صورت مداوم از تئاتــر درمانی 
اســتفاده می‌کنید و به گفته‌ی خودتان هدفتان جشــنواره و 
رتبه نیســت اما اخبار خوبــی از موفقیت‌های گــروه تئاتر 
شــما به گوش می‌رســد. در این مورد هم کمی صحبت کنید.
بله درسته، همانطور که گفتم، کل کارگاه‌های هنری موسسه‌ی خیریه‌ی 
همدم، با هدف شرکت در جشنواره و مسابقه‌ای تشکیل نشده‌اند و هدف 
اصلی کارگاه تئاتر هم، تئاتر درمانی و روحیه‌ی خوب بچه‌هاست. اما ما از 
جشنواره‌های تئاتر هم غافل نبوده‌ایم و تاکنون در چندین جشنواره و در 
بخش‌های مختلف برنده شــده‌ایم که می‌توان به حضور و برنده شدن در 
بخش‌های بازیگری اول زن و نویسندگی و کارگردانی برتر در جشنواره‌ی 
منطقه‌ای بســیج، رادیویی، اســتانی، و از همه مهم‌تر در جشــنواره‌ی 
منطقه‌ای خلیج فارس و کویر نام برد که آذرماه سال جاری در بندعباس 

برگزار شد و بازی و اجرای خوب بچه‌ها باعث معرفی همدم به هنرمندان 
تئاتر کل ایران شد. البته می‌دانید که بخش فرهنگی موسسه با برگزاری 
جشــنواره‌های بزرگی همچون تجلیل از شاعران خراسان با حضور استاد 
شفیعی کدکنی، تجلیل از اســتاد کیوان ســاکت، میزبانی از بزرگترین 
هنرمندان عرصه‌ی خوشنویسی همچون استاد امیرخانی و سایر بزرگان 
این رشته و دهها مراسم و نمایشگاه باشکوه عکاسی و غیره توانسته است 
جایگاه مهمی در هنر و ادبیات کشورمان داشته باشد و امسال با درخشش 
بچه‌های تئاتر، جایگاه مشــخصی در این رشــته هم نصیب همدم شد.

 و حرف آخر؟
باید از همه‌ی خادمین، مدیران مجموعه‌ی همدم و مسئولین که با تمام 
توان و زحمت، پیگیر و پشتیبان پیشــنهادات و برنامه‌های بنده بوده‌اند 
و در طول این ســالها با حمایت بی‌دریغشــان توانســتیم کارگاه تئاتر را 
ســر پا نگه داریم. همچنین امیــدوارم با حمایت بیشــتر خیرین خوب 
کشــورمان، زندگی اهالی همدم همچنان شــاد و با انرژی و پویا باشــد.
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درآستانه‌ی روز جهانی معلولین، چند تن از دوستان برای دیدار با دختران 
مددجوی موسســه‌ی »همدم«، به این خیریه آمده‌اند؛ جایی که من هم 
افتخار خادمی فرزندان و همکاران و یاورانش را دارم. آنچه اینجا می‌نویسم 
در واقع فشــرده‌ی گفت وگوی خودمانی و درد دل دوستانه‌ی من و این 
عزیزان با هم است که فکر کردم بد نیست به عنوان بخشی از دغدغه‌های 
جامعه‌ی بهزیســتی و معلولین کشــور، با شما هم به اشــتراک بگذارم:
معلول و معلولیت، دو واژه‌ی آشنا و غریب اند؛ با گوشهای ما آشنا و با دلهای 
ما غریب. واژگانی که به‌رغم لطافت ذاتی و الزام عمومی به توجه عاطفی و 
انسانی، ظاهری خشــن و پس‌زننده دارند... و ما اساسا یادمان می‌رود که 
در پس این ظاهر نامطلوب و غم‌بار، سه حقیقت بزرگ و مهم نهفته است:
1- معلول، یک انسان اســت با تمامی حقوق الهی و انسانی و قانونی. یک 
انسان، مادام که نفس می‌کشد، می‌باید از تمامی مواهب حیات برخوردار 
باشــد و هیچ‌کس  به هیچ دلیلی، نمی‌تواند این حق را از او ســلب کند.   
2- معلولیت انتخابی نیست و معلول، با هر کیفیت و شرایطی از معلولیت 
غالبا مقصر وضعیت کنونی خود نیست. بنابراین، تفاوت آدم سالم با معلول 
در میزان لیاقت و تیزهوشــی آدمهای سالم نیست و شرایط موجود بیش 
از هرچیز محصول اتفاق و حادثه اســت نه خطا و خامی فرد معلول. حتی 
چنانچه بخواهیم مقصر و مسببی برای این شرایط قایل باشیم نیز، معلول 
آخرین کسی است که می‌توان انگشــت اتهام و اخطار به طرفش گرفت.
3- همچنان که هریک از ما برای خــود لیاقت و قدرت انجام کاری قائلیم 
و چنانچه خود را به جهات جســمی و ذهنی ســالم تصور می‌کنیم، این 
دریافت باید در وهله‌ی نخست، به ما احســاس مسئولیت بدهد. در واقع 
اگر زاویه‌ی دید مناسبی داشته باشیم، ملاحظه خواهیم کرد که اعضای 
جامعه، بــه مثابه اندامهای یــک پیکرند. اندامهای ما، بــرای خود نوعی 

ما و مکانیسم جبرانی مـعلولیت
* جعفر شیرازی‌نیا- رئیس موسسه‌ی خیریه‌ی همدم

مکانیسم جبرانی دارند. چنانچه عضوی دچار نقص عملکرد شود، تا جایی 
که مقدور است، از طریق و توان دیگر اندامها، برای محافظت از آن استفاده 
می‌کنیم. دراین مکانیسم جبرانی، برای حفظ آرامش و امکان ترمیم عضو 
ناقص، کار اندامهای دیگر بیشــتر می‌شــود... بار آن دستی که می‌شکند 
یا چشمی که بینایی‌اش محدود می‌شــود، بر دوش دست و چشم دیگر 
خواهد افتاد و این امری طبیعی است. و می‌دانیم که چنانچه عضو ناقص 
را به حال خود رها کنیم، به‌زودی حیات و حالــت دیگر اندامها نیز متاثر 
و منقص خواهد شد. این، عین آن مساله‌ای اســت که در مورد ما و افراد 
معلول جامعه نیز صدق می‌کند. و تازه، این امر، جدای از وظایف اخلاقی 
و عاطفی و عقلی اســت که همه‌ی آحاد جامعه در برابــر یکدیگر دارند. 
موسسه‌ی همدم خانه‌ی دلهای تپنده‌ی مهرباوراست. سرپناه 400فرشته‌ی 
خاکی؛ باغــی برای 400گل خوش‌بو که تمام چهارفصل ســال، چشــم 
به‌راه باران محبت و نســیم نوازش ما وشماســت. و ما که افتخار خدمت 
به این 400 دختر عزیزمان را داریم، نهایــت آرزوی ما هواداری و حمایت 
مادی و توجه معنوی شــما به این فرزندان عزیزی است که ناخواسته در 
ردیف معلولان این جامعه قــرار گرفته اند. همانند شــما، تلاش یکایک 
همکاران و همیاران موسسه، رسیدن به موهبتی است که نامش »توجه به 
نقصهای دیگران، به شکرانه‌ی سلامتی خود« است... همان که گفته اند؛
اســت. ناتــوان  دســت  توانا/بگرفتــن  بــازوی  شــکرانه‌ی 
و ایــن، وظیفــه‌ای اســت کــه مکانیســم جبرانــی عقــل و اخلاق 
و وجــدان و خیرخواهــی، مــا را بــدان ملــزم می‌کنــد. و  در 
مســیر خیر، شــرط اول قــدم عاشــق بــودن اســت و بالطبــع آدم 
عاشــق بــا ســوز وســازهای معشــوق هماهنــگ و همــراه اســت. 
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روز دوم نــوروز 98 بــود. بــا همســرم تصمیــم گرفتیم در کنــار دید 
و بازدیــد بزرگترهــا، ســری هــم به فرشــته هــای کوچــک همدم 
بزنیــم... بــرای دیــدن بچه هــا لحظــه شــماری می‌کردم. همســرم 
هــم هیجــان خاصی داشــت، انــگار کــه می‌خواهــد واقعا بــه دیدن
بچه‌های خودش بــرود... در یک روز نــوروزی، چه چیزی بهتــر از این؟!
خیابانهــای خلوت باعث شــد مســیر یــک ســاعته منزل تا همــدم را 
در 20 دقیقــه طی کنیــم. خیلــی زود به جلــوی خانــه‌ی پناهگاهی 
رســیدیم؛ همان جایــی کــه 20 فرشــته‌ی کوچــک با هــم زندگی 
می کننــد. هماهنگی قبلــی برای مجــوز ورودمــان انجام شــده بود.
معمولا هر وقت بــه درِ خانه‌ی پناهگاهی می‌رســیدیم بــه محض اینکه 
مربی شــیفت در را باز می کرد بچه ها یکی یکی به آغوشــم می پریدند و 
این یکی از شــیرین‌ترین لحظه های زندگیم بود. ســاعت 10 صبح دقیقا 
جلوی در خانه توقف کردیم.  همســرم به عادت همیشــگی یک بوق زد 
ولی خبری نشد. یک دقیقه گذشــت، تا اینکه من زنگ زدم. شیفت خانم 
ســعیدی بود. در را باز کردند و دیده بوســی و تبریک ســال نو انجام شد. 
ولی تعجب‌آور این کــه از بچه ها خبری نبود و در طبقه‌ی هم کف بســته 
بود. خیلی تعجب کردم چون انتظار استقبال همیشــگی را داشتم. در هر 
حال با همســرم به طبقه‌ی بالا رفتیم که باز هم در بســته بود! وقتی در را 
زدم و وارد شــدم با صحنه ای جالب و غیرمنتظره مواجه شــدم. تمام بچه 
های کوچک طبقه‌ی پایین با لباســهای مرتب و موهای شــانه شده روی 
مبل ها آماده نشســته بودند و بچه های بزرگتر جلوی در به اســتقبال ما 
آمده‌بودند. با ورود ما همگــی یکصدا و هماهنگ عیــد را تبریک گفتند. 
مــن بــی اختیــار اشــکهایم ســرازیر شــد و نمــی دانســتم گرمای 
وجــود کدامیــک را در بغلــم بپذیــرم. براســتی اینهمــه خلــوص 
اینهمــه محبــت و اینهمــه عاشــقی را کجــا مــی تــوان یافــت؟ 
چون به عنــوان عیددیدنی رفته بودیم، خودمان میوه و شــیرینی ها را در 
منزل در ظروف مناســبی آماده‌ی پذیرایی چیده بودیــم. همه چیز برای 
پذیرایی و یک دورهمی شــادمانه آماده بود. دختران بزرگتر با سینی چای 
از ما پذیرایی کردند؛ گویی خوش طعم‌ترین چای دنیا به ما داده شد. هفت 
سین بسیار کوچکی را که چیده بودند به ما نشان دادند و گفتند این سفره 
را دیشــب چیده اند تا امروز که ما می آییم، آماده باشــد. همه چیز خیلی 
ساده، کوچک و مختصر ولی بی ریا، محبت آمیز، دوســتانه و خالص بود. 
کمی که نشستیم و خوش و بش کردیم و با بچه ها میوه و شیرینی خوردیم 
به همســرم گفتم عیدی های بچه ها را بدهد. تازه داشــت شروع می‌کرد 
که از راه‌پله ها صدای مهتاب مثل همیشــه پرنشاط و پرشــور آمد با یک 

عید، در همدم دیدنی است
 *فرزانه فریدونی

یادداشــت
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جعبه‌ی شــیرینی در دســت اش. من از حضورش متعجب بودم، چون 
گفته‌بودند که مهتاب بــه مرخصی رفته! خودش را به آغوشــم انداخت 
و گفت چون گفتند امروز شــما می‌آیید خودم را رســاندم. به جعبه‌ی 
شیرینی در دســت اش اشــاره کردم. گفت چون خودم به مهمانی رفته 
بودم دلم نیامد برای خواهرانم شــیرینی نیارم. مهتاب که در جمع باشد 
خواه ناخواه شیطنت ها، شــور و نشاط و شــادمانی دو چندان می شود. 
تا ســاعت 12 آنجا بودیم. کمی با کوچکترها بــازی کردیم. دخترهای 
بزرگتر برایمان سرود خواندند و دو ساعت پر از خوشی، شادی و شادمانی 
گذشــت.... در آخر هم گفتم بچه ها امروز تولد همســرم هم است و آنها 
بی محابا دوباره آهنگ تولد را برای همســرم اجرا کردند و گویی بهترین 
جشــن تولد زندگی اش بود، چون همراه با اشــک شــوق صورتش نیز 
پر از خنده بود. علی‌رغم میــل قلبی از بچه ها خداحافظــی کردیم،  در 
حالی که از ما می‌خواســتند باز هم در ایام عید نوروز به آنها ســر بزنیم. 
داشتیم از خیابان قائم رد می شــدیم که مهناز و سمیه -دو تا از دختران 
ساختمان شــاهید- ما را دیدند و شــناختند و دســت تکان دادند. نگه 
داشــتیم که با آنها هم ســام و احوالپرســی بکنیم. وقتی فهمیدند که 
دیدن بچه های خانه‌ی پناهگاهی آمدیم خیلی ناراحت شــدند و گفتند 
چرا بین ما فرق می گذارید؟ همســرم گفت تا نیم ساعت دیگر به دیدن 
شــما هم می آییم. بلافاصله به نزدیکترین قنادی محل مراجعه کردیم 
و دو جعبه شــیرینی و مقداری شــکلات خریدیم و به ساختمان شاهید 
برگشتیم. وقتی رسیدیم زمان ســرو ناهار بچه ها بود و همسرم به همین 
دلیل داخل ساختمان نشد. من چون بچه ها را بدون حجاب ندیده بودم 
نتوانستم به‌راحتی آنها را تشخیص دهم. فقط وقتی به آغوشم می آمدند، 
تازه با کلی تعجب و تردید می‌شناختمشــان. در میان شور و ولوله ای که 
بر پا شده بود ناگهان از انتهای سالن صدای بلند تکتم آمد که پرسید مگه 

خانم فریدونی آمده؟ وقتی رویم را برگرداندم او را در لباس راحتی دیدم 
و آنقدر از دیدن قیافه‌ش متعجب شدم که قابل وصف نبود. سراسیمه به 
سویش دویدم و گفتم دختر تو بو می کشی از کجا فهمیدی من آمده ام؟ 
هنور در حال صحبت با تکتم بودم که از داخل اتاق صدایی شــنیدم که 
با صدای بلند می گفت خانم فریدونی پیش من هــم بیایید، من داخل 
اتاق روی تختم هستم. این صدای فریده؛ دختر همیشه خندان من بود. 
مربی شــیفت هــم خانــم حســین‌پور یــا بــه اصطلاح خودشــان 
»فرشــته جون« بــود، این فرشــته‌ی زمینــی. یکــی از مهربانترین 
و خالصتریــن مربیــان موسســه. او گفــت هــر وقت شــما و بعضی 
خیرها مــی آیید شــور و نشــاط عجیبی در مرکــز ایجاد می شــود. 
خدایــا! یعنــی مــن کمتریــن لایــق اینهمــه انــرژی خــوب 
هســتم. خدایــا سپاســگزارم کــه ایــن لیاقــت را بــه مــن دادی. 
بر خلاف هفت ســین کوچک و زیبــای خانه‌ی پناهگاهی، در ســالن 
ساختمان شاهید هفت ســین بسیار بزرگ و قشــنگی گذاشته بودند. 
بچه ها می خواســتند که ســر ســفره با آنها عکس بیاندازم. همینطور 
که مشــغول عکس گرفتــن بودیم تکتــم آمد و گفت مــن چی پس؟ 
ســاعت از 2 گذشــته بود که تــازه یــادم آمــد همســرم در راه پله 
هــای پاییــن منتظــر ایســتاده اســت. وقتــی بــه بچه هــا گفتم 
همگی مانتــو و روســری پوشــیدند و نــزد همســرم آمدنــد. کجا 
اینهمــه محبــت، اینهمه صفــا و اینهمه عشــق مــی تــوان یافت؟ 
دوم فروردین ســال 98 هنوز مثل دیروز کاملا در یادم است. یک روز پر 
از شادی، پر از شــادمانی، پر از عشــق، پر از خاطره و پر از انرژی خوب...
راســتی به تحویل ســال و نــوروز باســتانی چیــزی نمانــده. وقتی 
به مهمانــی های پــر تجمــل خانوادگی می‌رویــد بدانید که چشــم 
امیدوار این دختــران با صفــا، در انتظار دیــدار و حضور شماســت...
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انســان‌های خیرخواه و نیکوکار، هر جا و در هر شغلی که باشند کارهای 
مفید و مثمــر را در فعالیت‎های روزمــره خود قــرار و در برابر هم‌نوعان 
خود وظایف و مســئولیت‌های اجتماعیشــان را به بهترین شکل ممکن 
انجام می‎دهند. انسان‌های خوب در تمام دنیا خوب هستند و نمی‌توانند 
از دایــره‌ی قوانین »خوب بودن« خارج شــوند و در همــان چهارچوبی 
که برای خود تعریف کرده‎اند فعالیت می‎کنند. مؤسســه‌ی توانبخشــی 
همدم به لطف خیریــن و مردم نیکونهاد، دوســتان و همراهان بســیار 
خوبــی دارد که مصداق »خوبــی« و معرف »خیر« اند؛ یکــی از خیرین 
همیشــه همراه همــدم، مدیرعامل هلدینــگ باما، جنــاب آقای دکتر 
سیدرضا نبوی است که بودنش برای همدمیان معنی مهر است و آفتاب. 
 دراین شماره، گفتگویی با ایشــان انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

* آقــای دکتــر، لطفــا پیــش از هــر ســخنی، در رابطه 
بــا فعالیــت و زمینــه‎ی کاری‌تــان توضیــح دهیــد؟

هلدینگ باما،) با ما تا بهشــت( با رویکرد فروشــگاه زنجیره‌ای از ســال 
1390 فعالیت خــود را آغاز کرد. این شــرکت در حال حاضــر با 750 
نفر نیروی انســانی متخصص و 35 شــعبه فروشــگاهی بــا برندهای 
شــهرما و باما فعالیت میکند. توجه به حوزه‌های منابع انســانی، تکریم 
مشــتریان، ارائه‌ی خدمــات و ارتبــاط برُد بـُـرد با تأمیــن کنندگان 
کالا، مهمتریــن اســتراتژیهای ایــن شــرکت تعریف شــده اســت.
فرهنــگ ســازمانی مجموعــه‌ی ‌مــا حــول محــور شــعارهای: 
1- صداقــت 2- احتــرام 3- پشــتیبانی مؤثــر از یکدیگــر 4- توجه 
بــه ارزش‌هــای انســانی و الهــی 5 پاســخگویی موثــر، می‌چرخد.
این مجموعه، در حوزه‌ی مســئولیت اجتماعی تمام توان خود را در شهر 
مقدس مشهد و در حوزه‌های کمک به ورزش استان، کمک به مؤسسات 

خیریه و کمک به بیماران متمرکز کرده اســت. هلدینگ باما گواهینامه 
HACCP را نیز به جهت کنترل کیفیت محصولات ارائه شده دریافت کرده 

است. ما معتقدیم که در شهر مقدس مشهد، همسایگی با امام مهربانی‌ها 
حضرت علی‌بن موسی‌الرضا )ع( مســئولیت عظیمی را بر دوش ما نهاده 
است. فروشگاه‌های شــهرما و باما بادسترسی، مقایســه و انتخاب آسان 
شرایط ارائه خدمات به زائرین و مجاورین امام رضا)ع( را ایجاد کرده است.

* اگــر ممکــن اســت در رابطه بــا مســئولیت اجتماعی 
خود در قبال مؤسســاتی مثل همدم هم توضیــح بفرمایید؟

مسئولیت اجتماعی مأموریتی اســت که از جانب خداوند به انسانها داده 
می‌شود و هر چه ابزارهای انسانی بیشتر باشد طبیعتاً این مأموریت پررنگ‌تر 
خواهد بود و در مجموع یک رســالت تلقی می‌‎شود.  مجموعه‌ی هلدینگ 
باما از ابتدای فعالیت خود همواره حضور در عرصه‌های مســئولیت‌های 
اجتماعی را رویکرد جدایی‌ناپذیر اســتراتژی خود تعریف کرده‌اســت.

* جناب نبوی، از حس عاطفی خود نسبت به همدمی‌ها بگویید؟

بچه‌های همدم از نگاه من 2 گروه هســتند. یک گروه بچه‌هایی هستند 
که عاشقانه و خالصانه و داوطلبانه به بچه‌های گروه دوم که تحت پوشش 
موسســه هســتند، خدمت می‌کنند.  اینها از نگاه من مروجان فرهنگ 
مهربانی هستند و به حال خوبی که دارند غبطه می‌خورم و در بازدیدهایی 
که از مؤسسه همدم داشته‌ام بارها دیده‌ام که چقدر ارتباط عاطفی خوبی 
بین عزیزان داوطلب و پرسنل در مؤسسه و بچه‌های تحت حمایت شکل 
گرفته‌است، به طوری که این بچه‌ها اعضای داوطلب و کارکنان مؤسسه را 
مثل خانواده می‌‎بینند. گروه دیگر که فرزندان تحت حمایت این مؤسسه‌اند 

مهربانی، کار سختی نیست...
گپ و گفتی  با دکتر ســید رضا نبوی؛  مدیرعامل هلدینگ باما

* مریم همایونی

گـزارش 



99
ار 

بهـ

15
یکی از بهترین جمعیت‌‎های هدف‌اند که یک مؤسســه خیریه می‌تواند 
تحت حمایت قرار دهد. این بچه‌ها کســانی هســتند که بدسرپرست یا 
بی‌سرپرست و دارای معلولیت‌های مختلف جسمی و ذهنی هستند. شاید 
بتوان گفت این بچه‎ها متاسفانه افرادی هستند که جامعه توجه کمتری به 
آنها داشته و به‌نوعی از خانواده و جامعه طرد شده‌اند و هیچ سرپناهی برای 
یک زندگی حداقلی ندارند. اما به همت همدمی‌های عزیز امروز شاهد یک 
زندگی مطلوب‌تر و بهتر هستند. هرچند که هیچ چیز گرمای محبت پدر و 
مادر و یا یک سقف امن هرچند ساده را پرنمی‌کند اما این بچه‌ها در همدم 
به حمدالله توانســته‌اند تا حدی با محیط انس بگیرند و به همت همه‌ی 
همدمی‌ها این خلاها پر شده‌اســت. نگاه من به این بچه‌ها مثل فرزندان 
خودم است. فکر می‌کنم تک تک این بچه‌ها فرزندان خودم هستند و سعی 
می‌کنم حتی‌الامکان همان خدماتی که به فرزنــدان خودم ارائه میدهم 
بتوانم این خدمات را بــه بچه‌های همدم هم ارائه بدهــم و یا افراد خیر را 
که در اطراف خودم می‌شناســم برای خدمت به این بچه‌ها ترغیب کنم.

 
* بنگاه‌های اقتصادی به چه صورت می‎توانند به مؤسسات کمک 

کنند؟
هر بنگاه اقتصادی با توجه به نوع فعالیت خــود می‎تواند حمایت خود را 
تعریف کنــد. در مجموعه‌ی ما تعداد بالای مشــتریان فرصتهای معرفی 
مجموعه‌‎هایــی نظیر همــدم را ایجاد می‎کنــد. گاهی بــه فراخور یک 
مجموعه‌ی اقتصادی، اشــتغال نیز می‎تواند برای معلولین تعریف شود.

* چه پیشنهادی به مسئولین دارید برای توجه بیشتر به قشر 
معلولین؟ 

در ابتــدا پیشــنهادم به مســئولین این اســت کــه همه مــا باید این 
قشــر را به عنوان اعضای اصلی جامعــه بپذیریم. لذا هــر وقت در حال 
برنامه‌ریزی شــهری هســتیم باید بــه این افــراد نیز توجــه کنیم. در 
مرحله دوم همه افراد جامعــه باید به این نکته توجــه کنند که بدترین 
حس برای معلولین حس ترحم اســت. آنها دوســت ندارنــد در برخورد 
جامعــه ترحــم را ببینــد، این یک حــس منفــی تحقیرآمیز اســت.
و در مورد خود معلولین باید عرض کنم که آنها سرشار از توانایی هستند. 
کارهایی را انجام می‌دهند که گاهی افراد غیرمعلــول امکان انجام آن را 
ندارند. چرا که »خدا گر ببندد زحکمت دری ز رحمت گشاید در دیگری«

* پیشنهادتان برای توفیق بیش‌ازپیش همدم و همـــدمی‎ها 
چیست؟

امــروزه اقدامــات مؤثــر غیرمســتقیم پاســخ ســریعتری می‌دهد و 
مجموعــه‌ی همــدم تحــت مدیریــت ســرکار خانــم دکتــر حجت 
در این حوزه بســیار حرفه‌ای عمل کرده اســت؛ مواردی شــبیه ایجاد 
کارگاه‌هــای مختلف در تولیــد محصولات ســنتی و گروه موســیقی 
همــدم، شــاهکارهایی اســت که نظیــرش کمتــر در کشــور وجود 
دارد. بنابر این، پیشــنهادم این اســت که همیــن روش را دنبال کنند.

* نگاه فرهنگی شــما به فعالیت‌های اجتماعی چگونه اســت؟ 

یک سالن ورزشی بدنســازی را در نظر بگیرید، هدف آن تقویت و زیبایی 

عضلات و در نهایت ســامتی برای ورزشکاران اســت. من فکر می‎کنم 
بزرگترین مســئولیت و رســالت یک کارهای فرهنگی تقویت ارزشــها 
نهادها و هنجارهایی اســت که از مذهب و فرهنگ کشور نشأت می‎گیرد.
در امــور فرهنگی باید خوبی‎هــا، مهربانی‌ها، ســخاوتمندی‎ها مدیریت 
تقدیرها، گذشت‌ها، نگاه حمایتی، صداقت، توکل تلاش، احترام را به‌صورت 
غیرمستقیم آموزش دهیم. دوستی می‌گفت: اگر خواستی خودت را مقایسه 
کنی تنها مواردی را مقایسه کن که خداوند به آنها نمره و ارزش می‎دهد.

* باتوجــه بــه اینکــه حلول ســال نــو و نــوروز را پیش 
رو داریــم، در خصــوص نیکــوکاری و توجــه بــه همدم 
پیشــنهاد بهارانــه‌‌ی شــما بــرای مــردم چیســت؟ 
بهار، فصل مجدد رویش زندگی‌ است، خداوند در فرایند بهار شادابی مجدد 
و جاری شدن زندگی را قرار داده است. دلهای ما نیز گاهی نیاز به رویش و 
تقویت و زنده شدن مجدد دارد. دنیا و مادیات انسان‌ها را حریص‎تر می‌کند. 
آنچه که به انسان آرامش و حس زیبایی و زنده شدن می‌بخشد، مهربانی 
و محبت اســت. ارتباط با افرادی نظیر فرزندان خوب همدمی، تفســیر 
زیبای مهربانی و راهگشای زندگی اســت. و یادمان باشد حال دلهایمان 
جایی خوب می‌شــود که فقط و فقط خدا برای آنجا ارزش قائل اســت.

* و حرف آخرتان؟

در دنیا فقط مهربانــی می‎ماند و بــس. به‌ویژه مهربانی بــدون توقع به 
بچه‎هایی نظیر بچه‎هــای همدم، روح انســان را تا آســمان هفتم پرواز 
می‎دهد. خانــم  بتی جیــن ایــدی؛)BETTY GEAN EADIE( کتابی دارد 
به نام آغوش نــور. در آن کتاب خاطــرات خود را که متاثــر از یک مورد 
مرگ مغزی اســت به رشــته تحریر درمی‌آورد. او این چنین می‎نویسد: 
در آســمان که بودم نورهایی را می‎دیدم که از ســمت مردم به ســمت 
آســمان می‎آیــد و فرشــته‌هایی را می‌دیدم کــه هدایایی از ســمت 
آســمان به ســمت مردم می‎برند. علت را که جویا شــدم پاسخ شنیدم: 
اینهــا پاســخ‎های خداوند اســت بــه مردمی کــه خالصانــه مهربانی 
می‎کنند.  آنجا متوجه شــدم، خداوند به بیشــترین چیــزی که اهمیت 
می‎دهــد مهربانی اســت. مهربانــی کار ســختی نیســت گاهی یک 
لبخند اثــرش ســالها می‌مانــد و بهتریــن باقیــات صالحات اســت.

گـزارش 
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یک نفس زندگی

درسِ کوچک و حقیقتِ بزرگ
 

خــود  نوجــوان  نــوه‌ی  باتجربــه‌ای،  و  دل  اهــل  پیرمــرد 
بدهــد.  زندگــی  درس  او  بــه  تــا  بــرد  مزرعــه‌ای  بــه  را 
مزرعه، سرشار از جوانه‌‎های شاداب و طلایی گندم بود اما کمی آنطرف‌تر 
از خیل گندم‌های زیبا، جوانه‌ی پژمرده‌ای، جلــوه می‌کرد. پیرمرد رو به 
دختربچه کرد و گفت: نوه‌ی عزیزم، این گندم‎های سرزنده‌ای که می‌بینی 
نماد انسان‌هایی هســتند که در زندگی خود هدف والایی داشته‎اند. و با 
همبستگی و اتحاد به درجات بالا دســت یافته‌‎اند. پس اشاره به جوانه‌‎ی 
خمیده و پژمرده کرد و گفت: آن جوانه هم که می‌بینی، نماد انســان‌های 
پست و بی‌‎ارزشی اســت که بی‌هدفی و غرور، مانع از رشد آنها شده است. 
دخترک، پس از آنکه ســخنان پدربزرگ به پایان رســید، به سوی لوازم 
کشــاورزی که به درِ انبار، تکیه داده شــده بودند، رفت و از میان آنها بیل 
کوچکی پیدا کرد و به سوی مزرعه بازگشت. سپس به سوی جوانه‌‎ی پژمرده 
رفت، آن را از خاک درآورد و برُد میان گندم‌های رسیده کاشت. سپس به 
چشم‌های پدربزرگ خیره شــد و گفت: »می‌دانید پدربزرگ، من خیال 
می‌کنم این جوانه، بیشتر از هرچیزی به‌خاطر تنهایی اینجور بی حال شده. 
تنهایی دل من را همیشه تنگ و افســرده می‌کند. این بیچاره تنها بوده و 
باد اذیتش کرده. شــاید در کنار بقیه بوته‌های گندم حالش بهتر شود.«   
پدربزرگ با شگفتی به نوه‎ی خود نگاه کرد و در حالی که نمی‌دانست چه 
بگوید گفت: حق با توست نوه‎ی عزیزم. تو امروز درس بزرگی به من دادی. 
امروز من می‌خواســتم به تو درس بدهم اما تو به من یکی از حقیقت‌های 
بزرگ زندگــی را آموختی. امروز تو معلم من شــدی و من شــاگرد تو...

* هیوا سپاهی لایین

تصویرگر: نگین حسین‌زاده
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خـبرهای خوب این خانه
مروری اجمالی بر رخدادهای سه ماه گذشته‌ی خیریه‌ی همدم

                                              www.hamdam.org                             
   @hamdamcharity       @hamdam.charity    

خبرها کهنه نمی‌شــوند‌. مــــشروح 
اخبار هــمد‌م را می‌توانید‌ د‌ر فـــضای 
مجازی د‌نبال کنید‌،  اما اشــــاره‌ای 
کوتاه د‌ر این صفــحات برای یاد‌آوری 
مهربانی و تشکر از د‌وستان همد‌م است.

عکس از : ناهید فارسی
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جشنی خاطره‌ساز، در شب چله‌ی همدم

مراسم شــب یلدای همدم با حضور پرشــور فرزندان این موسســه و جمعی از 
خیرین و هنرمندان همشــهری، به خاطره‌ای شــیرین و به‌یادماندنی بدل شد.
در ایــن مراســم، گــروه ســرود آوای همــدم، جــال ســلیمان احمــدی
) اســتاد آواز ومدرس دوتار(، آیدان ریاحی )شــاهنامه خــوان و نقال کوچک( 
ســید محمد هاشــمی )خان دایی/ طنزپرداز(، عباســعلی ســپاهی یونســی
)شــاعر و روزنامه‌نگار(، داریوش دیهیم )آکاردئون نــواز(، نیک‌روش)نوازنده‌ی 
ارگ( مریم اســماعیل‌زاده و گروه هنری »آوای ســلیمان« و مســعود قیصری 
هنرنمایی کنند.  همچنیــن از جواد غفوری‌منش )مربی تئاتــر( و اعضای گروه 
نمایش و سرود همدم که در هشتمین جشنواره‌ی مناطق کویر و خلیج فارس در 
بندرعباس حائز چندین رتبه‌ی برتر شدند، با اهدای لوح ویژه، تقدیر به‌عمل آمد. 

خـبرها

ستاره‌های همدم
 در افق شــیرینِ  گردشــگری، درخشــیدند

فرزندان همدم، در سومين نمايشگاه بين‌المللي اختصاصيِ گردشگري، صنعت غذا 
و شيريني مشهد مقدس )ستاره‌ها( در محل هتل پارس، شرکت کردند و توانایی 
خواهران هنرمند‌شــان را به فعالین و علاقمندان این حوزه نشان دادند . در اين 
نمايشگاه 4 روزه که شرکت سپهر پارسیان به مدیریت خانم‌ها  صادقی و رجب پور 
حضور داشتندو در نیمه‌ی دوم دیماه برگزار شد و تلاشي بود براي معرفي ظرفيت 
صنايع و سنت‌هاي غذايي خراسان،کارکنان همدم، تلاش کردند با برپایی غرفه‌ای 
شامل اقلام فرهنگی و صنایع‌دســتی دختران این موسسه‌ی خیریه، توانمندی 
و اراده‌ی فرزندان موسســه را به نمایش بگذارند. در مراسم جنبی نمایشگاه نیز
 دکتر زهرا حجت، با سخنانی آموزنده‌ و اثرگذار در کارگاه تجربه‌ی سالن اجتماعات 
هتل، معرفی جامعــی از شــرایط کاری و توفیقات خیریه‌ی همــدم ارایه کرد.
در مراسم رســمی اختتامیه نمایشــگاه نیز که در نیمه‌ی بهمن‌ماه در مجتمع 
ســپید برگزار شــد، گروه آوای همدم درکنار دیگر اعضای ارکستر ملی ویژه‌ی 
ایران، به اجرای برنامه پرداختند و مورد توجه و تحســین بســیار قرار گرفتند.
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رییس دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد

 در همدم
دکتر محمد حســین بحرینی )رییس دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد( 
اواخر دیمــاه، همراه بــا جمعــی از معاونیــن و مدیران این دانشــگاه 
بــه همــدم آمــد و بــا فرزنــدان و خادمیــن موسســه، دیــدار کرد.

موسســه بازنشســته‌ی  مادریــاران 
 تقدیر شدند

بــه منظــور سپاســگزاری از رنــج و مشــقت عاشــقانه‌ی مادریاران 
فــداکار و ســخت‌کوش همــدم کــه بــه افتخــار بازنشســتگی 
نایــل آمده‌انــد، مراســمی برگــزار و از آنــان تقدیــر شــد. 

خـبرها

شهردار منطقه 12 مشهد؛
 زینت‌بخش همدم

همزمــان بــا زادروز حضــرت زینــب)س(، دکتــر علــی زینت‌بخش 
)شــهردار منطقه 12 مشــهد( همراه با جمعــی از همــکاران، با گل و 
شــیرینی به دیــدار اهالی ایــن خانه آمــد و زینت‌بخش همدم شــد.

 تقدیــر از مــادر و مادریــاران همــدم

فرزندان همــدم، در ویــژه برنامــه‌ای مفرح کــه به مناســبت میلاد 
فرخنــده‌ی حضــرت فاطمــه زهــرا)س( و گرامیداشــت مقــام 
مادر در تــالار ایــن موسســه‌ی خیریــه برگــزار شــد، از مادریاران 
زحمتکش‌شــان و خانــم دکتــر زهــرا حجت)مدیــر عامــل و مادر 
400 دختــر بی‌سرپرســت موسســه(، تقدیــر بــه عمــل آوردنــد.
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خـبرها

ضیافت صبحانه در حرم مطهر

ضیافت صبحانه‌ی اهالی همدم در میهمانسرای حرم مطهر امام رضا)ع(، 
برای دختران ایــن خانه خاطره‌ای خــوش و معنویتی دلپذیــر رقم زد. 

 فرزندان همدم، میهمان گرمای بانی‌بن 

فرزندان همدم، در یکی از شبهای سرد زمستان، به دعوت  دوستان مرکز 
خرید و تفریح »بانی‌بن«، ساعات شاد و پذیرایی گرمابخشی را تجربه کردند.

قاصدک
پیــام‌آور موفقیــت هنرمنــدان همدم

نمایش "قاصدک" از فرزندان هنرمند همدم، در هشتمین جشنواره تئاتر 
افراد دارای معلولیت مناطق کویر و خلیج فارس، برگزیده و جهت حضور 
در جشــنواره‌ی بین‌المللی فجر در بخش کودک ونوجوان، معرفی شــد. 

اردوی زمستانی عکاسی
 برای فرزندان همدم  

اردوی عکاســی اهالی همدم با همراهی و همدلی یاوران عکاس موسسه 
برگزار و  زمســتان با فلاش دوربین فرزندان ما گرم و لبریز مهربانی شد.
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خـبرها

برگزاری جام باشگاه‌های کتابخوانی 
با همکاری همدم 

  جــام باشــگاه‌های کتابخوانی کــودک و نوجوان با همکاری موسســه 
توانبخشــی همــدم، نهــاد کتابخانه‌هــای عمومــی کشــور و اداره‌ی‌ 
کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی، چهارمین دوره‌اش را برگزار کرد.

حضور همدم در سمینار ستاره‌ها
) دانشگاه تجربه(

با حضور دکتر زهرا حجــت )مدیر عامل موسســه‌ی خیریه‌ی همدم( و 
ســخنرانی پیرامون وظایف اجتماعی برندهای برتــر حوزه‌ی صنعت در 
هتل پارس مشهد، سمینار جانبی ســومین سالانه‌ی ستاره‌ها برگزار شد.
همچنیــن در ایــن کارگاه دکتــر نبــی، دکتر بهــروز فروتــن، دکتر 
دیناری، دکتــر مــ ا، آقایان احمــدی و علم خــواه حضور داشــتند.

بازدید از همدم با نگاه تلویزیونی

محمد عنبری و ســید ســعید نجیبــی )مدیــران برنامــه تلویزیونی 
پایش( و ســید احســان مصطفوی )مدیرعامل زعفــران مصطفوی( از 
کارگاههای هنری همدم و بررســی و پیشــنهاد بازدید و راههای جدید 
ارتباط این موسســه با بینندگان شبکه‌ی اول ســیما را بررسی کردند.  

 مدیران ارشد بهزیستی کشور، در همدم

مدیران ارشــد ســازمان بهزیســتی، دکتر وحید قبادی دانــا )معاون 
وزیر و رییس ســازمان بهزیســتی کشــور( و دکتر محمد نفریه )معاون 
توانبخشــی ســازمان، از بخش‌های مختلــف همدم بازدیــد و هر یک 
از آنها با بیان نظرات کارشناســی خود، خادمین موسســه را به ســوی 
‌روزهای بهتــر در ماههــای پایانی ســال، راهنمایی و تشــویق کردند.
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خبرها

گــر زبانــم لال آمــد زورکــی در خانــه ام
مــی روم زیر لحــاف و مــی کنــم داد و هوار:

دارم از ســردرد مــی میــرم به فریادم رســید
می شــوم از دســت این ســردرد آخر رهسپار

لوزه‌تینــم بــاد کــرده معــده ام دارد ورم
کلیه ام در خود هزاران ســنگ کــرده احتکار

شســت پای راســتم رفته درون چشــم چپ
نیســت دیگر بعضــی از اعمال مــن در اختیار

میهمــانِ بخــت برگشــته ترحــم می‌کنــد
بر من بیمــار و کی گیــرد در آن خانــه قرار؟

از من بیمــار کی خواهــان عیدی می شــود؟
تازه شــاید رحــم کــرد و داد ما را صــد دلار

از پذیرایــی مهمانــان شــوم آخــر خــاص
در امان مانند ســیب و مــوز و کیــوی و خیار

الغرض »جاویــد« با ایــن پولتیــک! جالبش
 می شــود حالی به حالی، خوش به حال روزگار 

چون که دک شد میهمان از خانه برخیز و برقص
»ای دریغ از مــا اگر کامــی نگیریــم از بهار«

 »عطر نرگس رقص باد آهسته می آید بهار«
بنده اما مــی کنم از دســت مهمانــان فرار

گرچه فروردین هوایش دلپذیر و جالب است
لیک هرگز نیســتم من این هوا را خواســتار

چــون به همــراه هــوای دل‌پذیــر فرودین
می رســد مهمان برایــم از یمین و از یســار

چون که مدت هاست هشتم را به نه دادم گرو
پس به من از جانــب این قوم می آید فشــار

نیســت درمان جز  فرار از حملــه قوم مغول
چــون بجز تخریــب از آنهــا نباشــد انتظار

یا به هــر علت اگــر در خانه مانــدم روز عید
می‌کنم خــود را به شــکل ماهرانه اســتتار

لامپ ها خاموش می گردند در اوقات شــب
تا یقین گردد کــه رفته میزبــان از این دیار

آیفــن تصویری خــود را چنان میــزان کنم
تا شــود رخســار مهمانان به خوبی آشــکار

هرچه زنگیدنــد و کوبیدنــد در را، بی‌خیال
میهمان چون خسته گردد می‌رود دنبال کار

می‌آید بهار...
*جاوید
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ششمین اکسپوی همدم، در یک قاب؛

یادهای عزیزِ گذشــته و شادی‌های آینده

فصلنامه‌ی شــماره 35 همدم، در حالی زیرچاپ می‌رود که قرار اســت 
ششمین اکســپوی همدم، همانند پنج دوره‌ی قبل، با استقبال شایان 
علاقمندان و مشارکت استادان و هنرمندان عکاس، در محل نگارخانه‌ی 
همدم برگزار شود. اتفاقی که می‌خواهد چشمهای زیبانگر شما نیکخواهان 
را به میهمانی ناز و نیاز 400 فرشته‌ی همدمی بیاورد و با شرایط نگهداری و 
آموزش و توانبخشی این دختران پاکدامن و معصوم، بیشتر آشنایتان کند. 
قرار اســت به‌زودی روبان گشایش ششمین اکســپوی همدم با حضور 
مسئولین، استادان مطرح عکاسی، عکاسان شرکت‌کننده و علاقمندان 
خیر و هنر بریده شــود و با روشــن شــدن چراغ یک گردهمایی بزرگ 
خیرخواهانــه و هنرمندانه، جامعه‌ی عکاســی مشــهد، گامــی گرم و 
تماشــایی در مســیر تالیف قلوب نیکــوکاران و اهالی همــدم، بردارد.
امین ابراهیمی، یاورعکاس خســتگی‌ناپذیر موسســه که مثل همیشه 
پای ثابت این رویداد اســت و به عنوان دبیر ششمین اکسپوی سراسری 
عکس همدم، چند ماه مداوم همت و پیگیری‌اش در کنار دیگر همکاران 
و یاوران، نمایشــگاه را به چنین روزهایی رســانده، با ابراز خوشحالی از 
تداوم اکســپوی همدم، در خصوص روند برگزاری می‌گوید: در پاسخ به 
فراخوان این اکســپو، بیش از 1400 قطعه عکس از قریب 130 عکاس 
هموطن از سراسر کشور به دستمان رسید و داوری آثار رسیده، در دی‌ماه 

۱۳۹۸ با حضور آقایان حمیدرضا گیلانی فر، فرامرز عامل بردبار و مسعود 
احمدزاده صورت گرفت تا درنهایت بر دیوارهای نگارخانه‌ی همدم، قریب 
170 قاب عکس زیبا، نوازشــگر چشمهای مشــتاقان هنر عکاسی باشد.
ابراهیمی، همچنین حضور بی‌دریغ عکاسان شــرکت کننده در این دروه 
از اکسپو را که هدفش همچون سال‌های گذشته آشناکردن هرچه بیشتر 
هنرمندان و مخاطبان دنیای عکاسی با خیریه‌ی همدم و نیازهای مادی و 
معنوی فرزندان این موسسه است، بسیار چشمگیر و قابل تقدیر دانست. 
او ضمن تشکر از خانم دکتر حجت )مدیر عامل همدم( که با حضور و حمایت 
خود باعث دلگرمی عکاسان هموطن شده اســت، گفت: شرکت دختران 
هنرمند عکاس موسسه در نمایشگاه ششمین دوره‌ی اکسپوی سراسری 
عکس همدم، از اتفاقات مغتنم این دوره است و دراین خصوص باید از خانم 
فرشته کاملان و بقیه‌ی یاوران عکاس موسســه، به‌طور ویژه تشکر کنم.
نکته‌ای کــه در حین تدارک این نمایشــگاه ذهن همه‌ی عکاســان را به 
خود مشــغول کرده، جای خالی مرحــوم کامران رحمتیان عزیز اســت 
که نبودش به‌ویژه برای تیم برگزاری این دوره، بســیار مشــهود اســت.  
تــا همــه‌ی  برگــزار می‌شــود  ششــمین اکســپوی همــدم، 
ایــن  نهــال  باشــند  شــاهد  به‌روشــنی  بازدیدکنندگانــش، 
رخــداد زیبــا، در طــی شــش دوره چقــدر باشــکوه و بالنده شــده‌ 
و چه رســا و گویــا، نویدبخش نوروز و بهاران خجســته‌ی آینده اســت.

عکس از محمد غفاری

گزارش
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در گفت‌وگوی همدم و دکتر آرش اکبری مفاخر، مطرح شد؛

شاهنامه‌خوانی و قصه‌گویی؛ نیازهای مهم کودکان
* مریم همایونی

خوانندگان پیگیر فصلنامه و همراهان موسســه‌، واقــف اند که خیریه‌ی 
همدم در راســتای عمل به وظایف بهداشتی و آموزشــی خود، توجه به 
فرهنگ و هنر ایرانزمین را بــه عنوان یک ظرفیت بــزرگ برای ترغیب 
هموطنان بــه نیکوکاری، همــواره مد توجــه قرار داده‌اســت. آموزش 
شــاهنامه و قصه‌خوانــی، از دیگــر برنامه‎هایی اســت کــه در ادامه‌ی 
اقدامــات فرهنگی مؤسســه توانبخشــی همــدم، در حال اجراســت.  
یادگیری مفاهیم شــاهنامه‌ی فردوســی، برای همه‌ی ما از چند جهت 
حائز اهمیت است.  ‌تردیدی نیست که شــاهنامه بزرگترین اثر حماسی 
ایران اســت و همانند تمام آثاری که صفت حماســی را با خود دارند این 
مأموریت مهم را دارد که نخســت از فراموشی فرهنگ و ادب و تاریخ ملی 
جلوگیری کند و سپس اینکه با تجلی روح ملی، مردمان را به خودباوری 
برساند. شاهنامه همچنین محل بروز افکار سراینده‌ی آن است؛ خردورزی، 
بی‌اعتباری دنیا و حســرت از دســت رفتن پهلوانان، ســتون‌های اصلی 
تفکر شاعری اســت که شاهنامه را ســروده و همراه با ســتایش پاکی و 
راستی و درستی، خود را شایســته‌ی دریافت لقب »حکیم« کرده است.  
چنین اســت که آشــنایی با کلیــات داســتانهای شــاهنامه‌ی حکیم 
ابوالقاسم فردوســی، برای همه‌ی ما اهمیت ویژه می‌یابد و برای آموزش 
دادن بــه دختران توانبخشــی همدم هم مبنــا و محور قــرار می‌گیرد.
در موسسه‌ی خیریه‌ی همدم، مدتی اســت که دکتر آرش اکبری مفاخر 
)اســتاد برجســته زبان و ادبیات فارســی( آموزش این مهم را برعهده 
گرفته‌انــد و در آســتانه‌ی بهار و نوروز باســتانی، بی‌مناســبت ندیدیم 
که با ایشــان پیرامون این موضوع،  بــه گفتگویی صمیمانــه بپردازیم:

  
* جناب دکتر! ضمن اینکه خوانندگان ما را بیشــتر با خود آشــنا 
می‌کنید، لطفاً به‌ اجمال از اهمیت فردوسی و شاهنامه‌اش بگویید؟

آرش اکبری مفاخر هســتم؛ تحصیل کــرده‎ی زبان و ادبیات فارســی. 
از همان دوره‌ی دبیرستان و سپس دانشــگاه، به مطالعه در حماسه‌های 
ایرانی و به ویژه شاهنامه فردوســی علاقمند بودم. فردوسی در واقع پدر 
ادبیات فارسی اســت و زبان فارسی به دست ایشــان تثبیت می‌شود تا 
به دست ما می‌رســد. از جهت دیگر فردوســی اهمیتش در این است که 
توانســته به‌خوبی تمام اقوام ایرانی را با زبان‌ها، نــژاد، ادیان و آیین‌های 
مختلف، دور کلمه‌ی ایران و فرهنگ ایران‌شــهری جمع کند. مهمترین 
بازتاب شاهنامه این بوده است که همیشــه یک ایران متحد داشته‌ایم با 
اقوام مختلف و هرگاه کشور دچار آســیب و عارضه‌ای شده و دشمن به ما 
حمله کرده‌است، اقوام مختلف تحت عنوان »ایرانی« به جنگ دشمن رفته 
و از کشور دفاع کرده اند. این مهمترین حاصل کار فردوسی برای ماست.  

* بفرماییــد کــه بــا همــدم چگونــه آشــنا شــدید و 
قصه‌گویــی بــرای فرزنــدان همــدم از کجا شــروع شــد؟ 

ســعادت و افتخار آمدن به همدم را مدیون همســرم هســتم. حدود دو 
ســال، یک روز در تلویزیون در مورد همدم و فعالیت‌هایــی که در اینجا 
صورت می‌گیرد، برنامه‎ای دیده بودند. من را تشــویق کردند که به همدم 
بیایم و با بچه‌ها کار کنم. اما چون روحیه‌ام تا حدودی ظریف و حســاس 
اســت و کم‌طاقتم، فکر می‌کردم همه‌ی بچه‌های همدم معلولیت شدید 
دارند و برایم تحمل دیدن و آموزششــان ســخت خواهد بــود. تا اینکه 
از طریق بنیاد فردوســی که مدیریت آن با اســتاد خالقی است و ایشان 
هم جدیداً به همدم آمدنــد، بازدیدی صورت گرفــت و من دیدم بچه‎ها 
به لحاظ بهــره‌ی هوشــی و معلولیت‎های ذهنی و جســمی در رده‎های 
مختلف هســتند و بعضا اســتعدادهای خیلی خوب دارند. دیدم شرایط 
برای آموزش شــاهنامه به تعــدادی از فرزنــدان همدم مهیاســت و از 
شــهریورماه 1398 طی گفتگویی که بــا بنیاد فردوســی و مدیرعامل 
همــدم خانم دکتــر حجت صــورت گرفت، قــرار شــد جمعه‌ها صبح 
برای آموزش شــاهنامه‌خواهی در خدمــت دخترانم در همدم باشــم.
شهریورماه 98 از ابتدای شاهنامه شــروع کردیم و الان به داستان زال و 
رودابه رسیده‌ایم. خوشبختانه بچه‌ها بسیار علاقه‌مندند خوب هم پیشرفت 
کرده‌اند. بخش شنیداری هوششان خیلی تقویت شده است و خیلی‌خوب 
صحبت می‌کنند و داستان تعریف می‎کنند. بعضی جلسات اصلًا برای قصه 
تعریف کردن نوبت به من نمی‌رسد، چون علاقه‌مند هستند خودشان آنچه را 
یاد گرفته‌اند در قالب قصه‌گویی بیان کنند. علاوه بر این، گاهی در آغاز جلسه 
یک موسیقی در مورد شاهنامه پخش می‎شود و در پایان جلسه معمولا یک 
فیلم که یا اقتباس از خود شاهنامه است یا در ارتباط با شاهنامه، برای بچه‌‎ها 
پخش می‌‎شود. یک مسأله دیگر که من به آن توجه کرده‌ام، ضرورت است 
که دوستان و همکاران ما که شاهنامه تدریس می‌کنند در کنار شاهنامه از 
داستانهای مربوط به شاهنامه هم استفاده کنند. مثلا داستان زال و رودابه 
را در شاهنامه داریم. اما، مثلا روایتی دیگر داریم در کردستان و بلوچستان 
که به زبانهای محلی اســت و اگر همکارانمان با این‌ها آشنایی دارند، این 
وجه از داستانهای مربوط به شاهنامه هم گفته شود. چون عناصر تخیلی 
و این قصه‌ها فانتزی بیشــتری دارند و بچه‌ها آن را بیشــتر می‌پسندند. 

* داستانهایی که عنوان کردید، چطور وارد یا منسوب به شاهــنامه 
شده‌اند؟ 

می‌دانیم که قبل از فردوســی، گروه و انجمنی تشکیل شد و این انجمن 
از چهار فرد شاخص تشــکیل شــده بود. آنها هم همکارانی داشتند. به 
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نظر و نگاه خودشــان بهترین داســتانها را در مجموعــه‎ای جمع کردند 
که آن را بتوانند به عنــوان تاریخ ایران به مردم معرفــی کنند و چون آن 
دوره، دوره‌ی خردگرایی بود، آنها ســعی کردند داســتانهایی را انتخاب 
کنند کــه خردپذیرتر باشــد و یک مجموعه‌ی منســجم علمی باشــد. 
آنها آن بخش‌ها را انتخاب کردند و تأکیدشــان بر منابــع مکتوب بود و 
فردوســی هم در آن فرصت 30 ساله طبیعتاً بیشــتر از آن نمی‌توانسته 
و یا نمی‌خواســته بگوید چــون کیفیــت کار برایش مهم بوده اســت.  
فردوســی ایــن مجموعــه را از آغاز تــا پایان به شــعر درآورده‌اســت 
امــا در کنــار آن و در مناطــق دیگــر ایــران، شــاهنامه‌های دیگری 
هــم داریــم. مثــاً در مناطــق غــرب ایــران شــاهنامه‌هایی  داریم 
که معروف اســت به شــاهنامه‌ی کردی و یک سری داســتانها در آنها 
وجود دارد که در شــاهنامه‌ی فردوســی نیامده اســت، به چند دلیل: 
اول اینکه فردوســی و کســانی کــه شــاهنامه‌ی ابومنصــوری منبع 
فردوســی را جمع‌آوری کردند، در خراســان بودند، مثلا از کردســتان 
و زبــان شــاهنامه‌ای کــه در آنجا بــود اطلاع نداشــتند. این اســت 
که در خراســان اینها به کار خودشــان ادامه دادند و در غــرب ایران، در 
کردســتان و کرمانشاه و لرســتان هم آنها به کار خودشــان ادامه دادند.
به عنوان مثــال، قصه‎ای کــه همین امــروز دختران همــدم به‌صورت 
تئاتر اجرا کردند، داســتان دختری است که از دست دشــمن فرار کرد 
و فرامرز را دیــد. اصالتاً قصه‌ای اســت کــه در غرب ایران وجــود دارد 

و من آن را در یــک کتاب به ‌نــام »رزم نامه‌ی کنیزک« چــاپ کرده‌ام. 
کنیزک یعنــی دخترخانــم. و معنی کنیــز و خدمتــکار نمی‌دهد.این 
داســتان جنگ نامه‌ای اســت که یک دخترخانم نقش اصلی و محوری 
آن را دارد که از دست دشــمن فرار می‌‎کند و فرامرز پســر رستم را پیدا 
می‌کند و او را تشــویق می‌کند که زنها و دخترهای ایرانی را نجات دهد. 

 
* آیا بــه لحاظ روحی، از شــروع  کلاســهای داســتان‌خوانی 
تاکنون در فرزنــدان همدم تغییــری هم احســاس کرده‌اید؟ 
پیشرفت بچه‌ها از نظر من باورنکردنی است. با توجه به تفاوت هوش‌بهرها 
بین بچه‌ها، پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. اگر این کلاس را من در بیرون 
می‌داشــتم، هیچ‌وقت توقع پیشرفت اینچنینی نداشــتم. بچه‎ها خیلی 
علاقه‌مند هستند و بســیار قصه را دوســت دارند. ویژگی مهم کلاس ما 
این اســت که من تقریباً حکم گرداننده را دارم و بچه‌ها خودشان کارها را 
انجام می‎دهند. پیشرفت بچه‌‎ها خیلی خوب بوده است. قدرت شنیداری 
بچه‌ها تقویت شــده و بچه‌ها به‌دقت می‌شنوند و قصه را گوش می‌دهند و 
بعد بازتابش را در تعریف‎ها و نمایش‌هایشان می‌بینم. من معتقدم آموزش 
و پرورش باید به قصه‌گویی اهمیت بدهد چرا که ســواد شنیداری بچه‌ها 
بسیار پایین است. بچه‌های ما یاد نگرفته‌اند که آرام و بیشتر به صحبت‌ها 
گوش دهند. صبر و شیکبایی ندارند. این قصه‌گویی باعث می‎شود بچه‌ها 
صبر و شکیبایی و تمرکز و سواد شنیداریشان تقویت شود و اینها همه دست 
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به دست هم داده است تا روحیه‎ی بچه‌ها هم در جهت مثبت تغییر کند.
* با توجه بــه اینکه بین این بچه‎ها، فرزندانی هســتند که بهره‌ی 
هوشــی کمتری دارند، کنترل آنها برایتان ســخت نبوده است؟ 

البتــه درایــن خصــوص بیشــتر زحمــت بــه دوش مربی‌هاســت. 
ولی کلیت کلاس به این گونه اســت که ســعی شــده در فضای کلاس 
بــه قصه‌ها گــوش ‌دهنــد و در جمــع حضور داشــته باشــند. کلاس 
ما، گاهی بیشــتر از 2 ساعت طول کشــیده و بچه‌ها خســته نشده‌اند.  

* آیا ارتباط عاطفی با این بچه‌ها پیدا کـرده‌اید؟ و منتظر روز کلاس 
هستید؟ 

من برای جمعه‌ها و برگزاری کلاس لحظه شماری می‌کنم. خانواده‌ام هم 
بسیار با من همراه هستند و اگر برنامه‌ای برای جمعه صبح داشته باشیم 
حتما آن را تغییر می‌دهند و به وقتی دیگر موکول می‌شود تا کلاس همدم 
کنسل نشود. اگر با من همراه نبودند این کار خیر مداومت پیدا نمی‌کرد. 

 
* به نظر شما، ایجاد فرهنگ کتاب و کتابخوانی برای این بچه‎ها چقدر 

ضرورت دارد؟ 

مهمترین ابزار آمــوزش بچه‌ها بیان غیرمســتقیم اســت و این انتقال 
غیرمســتقیم مهمترین ابزارش قصه‌گویی اســت. یعنی بچه‌ها از طریق 
شنیدن قصه فرهنگ را یاد می‎گیرند و بعد با مطالعه. قصه جاذبه‎ی خودش 
را دارد. تا بیست سال پیش و حتی الان در روستاها منتقل کنندگان فرهنگ 
و اخلاق جامعه پــدر و مادربزرگ‌ها و قصه‌گوها بودند کــه همه چیز را از 
طریق قصه به‌طور غیرمستقیم به بچه‌ها یاد می‎دادند. باید روی این مساله 
بیشتر سرمایه‌گذاری شود. البته باید افراد تخصص داشته باشند. مثلا برای 

ارائه‌ی شاهنامه حتما باید فردی باشد که به‌صورت تخصصی حداقل چند 
دوره‌ی آموزشــی شــاهنامه را زیر نظر متخصصین همان حوزه گذرانده 
باشد و مهارت قصه‌گویی را از محضر استادان قصه‌گویی کسب کرده باشد.  
در انتقال شــاهنامه رویکرد انتقادی هم مهم اســت. مثــ اامروز بچه‌ها 
قصه‌ای را تعریــف کردند که رســتم بعــد از اینکه دژ ســفید را گرفت 
آنجا را به آتــش کشــید. از بچه‌ها پرســیدم آیا کار رســتم خوب بود؟ 
همه گفتند نه از آن مکان می‌شــد اســتفاده کرد برای امــور فرهنگی
مدرســه، کتابخانه و... بنابراین، نتیجه می‌گیریم که به آتش کشــیدنش 
جایی -حتــی اگر رســتم این کار کــرده- کار درســتی نبوده اســت.  

* شاهنامه، در رشد فکری و اخلاقــی بچه‌ها چه تأثیری مــی‌تواند 
داشته باشد؟

بیشــترین بار قصه‌های شــاهنامه که در اینجا وجودش را حس می‎کنم 
همان روحیــه‎ی مقاومــت و مبارزه اســت و تســلیم نشــدن در برابر 
مشکلات و ســختی‌ها. مثلا بچه‌های همدم که بخش‌هایی از زندگیشان 
با زال در ارتباط اســت دفعــه‌ی اول که قصه‌ی زال را شــنیدند ناراحت 
شــدند. اما جلســات بعدی وقتی به خودشــان مراجعه کردند، متوجه 
شدند که زال چطور پیشــرفت و مقاومت کرده اســت و چگونه توانسته 
بین ســیمرغ و پدرش همســانی برقرار کند و به ســمت پدرش بیاید و 
در جامعه باشــد و به یک جهان پهلــوان تبدیل شــود. روحیه‌‏ی مبارزه
مقاومت و تسلیم نشــدن بار اصلی آن اســت و دیگر اینکه خردورزی و 
عقل و اندیشــه به‌صورت غیرمســتقیم به بچه‌ها آموزش داده می‌شود. 
مسائل دیگری از جمله مسئولیت پذیری به‌شکل غیرمستقیم به بچه‌ها 
آموزش داده می‌شــود. مثلا من اینجــا دقت کرده‌‌ام بچه‌هــای بزرگتر 
نسبت به بچه‌هایی که ســن کمتری دارند، احساس مسئولیت می‌کنند.  
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* جناب دکتر مفاخر! به عنوان پرســش پایانی، بفرمایید که برای 
مؤسسه توانبخشــی همدم و دیگر مؤسسات مشــابه، برگزاری 
همایشها و برنامه‌های فرهنگی و هنری را تا چه اندازه لازم می‎دانید؟ 

  توانبخشــی در حــوزه‌ی اهــداف اصلی ایــن مجموعه اســت که باید 
به‌صورت تخصصی انجام شود. خوشــبختانه، همدم دراین زمینه بسیار 
موفق بوده‌اســت. اهمیت دادن به مســائل فرهنگی، آن بخشــی است 
که در کنار امور توانبخشــی قــرار می‌گیرد و لازم و ملزوم هم هســتند.  
نگاه فرهنگی اســت که به بچه‌ی کم‌توان ذهنی یــاد می‎دهد چگونه از 
توانایی نهفته خودش اســتفاده کنــد و بتواند هنــر و توانایی خودش را 
به جامعه عرضه کند. معرفی مؤسســات توانبخشــی از نــگاه فرهنگی 
و هنری و حتی علمــی می‎تواند تبلیغات بســیار مهم و موثری باشــد.  
علاوه برایــن، چنیــن برنامه‌هایی افــراد فرهنگی و متخصــص در هر 
رشــته‌ای را برای همکاری در همدم تشــویق و علاقه‌مند می‌کند که به 
همدم بیایند و کمک فرهنگی کنند و با حضورشــان مثمر ثمر باشــند.. 
ایــن خواهــش را از اســتادان، هنرمنــدان و توانمنــدان دارم کــه 
برای ایــن بچه‌هــا در آموزش امــور فرهنگــی، هنــری و علمی وقت 
بگذارند، به دختران همدم ســربزنند و تنهایشــان نگذارنــد. من خودم 
از آمــدن بــه اینجــا بســیار حــس و حــال خوبــی دارم و از خداوند 
می‎خواهــم بتوانــم ایــن جلســات را به‌صــورت دائمی ادامــه بدهم.
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شاسـی بلند !
*عباسعلی صحافیان

روی شانه شاسی نشسته. در را هُل می‌دهد، سرش را خم می کند، وارد قهوه 
خانه می شود. از آن بالا توی ابری از دود سیگار و بخار سماور دنبال »مُراد 
بی‌غم« می گردد: "کجاست؟ نالوتی چه کار کرده؟ عروسی به کجا کشید؟!" 
قهوه خانه پاتوق همیشگی آن هاست. سال‌ها قلم دوش او نشسته. پوست 
و گوشت سر شانه شاسی جا انداخته. اصغر به همه گفته بود: " این بابا خر 
زوره. فقط بدم بخوره، حبّی بالا بندازه، گِلهِ ای نداره ". توی قهوه خانه لب 
گاراژ همه جور آدمی هست. قماربازها دور یک میز؛ کفتربازها روی نیمکت 
کناری نشسته اند، سیگار و قلیان می‌کشند. مراد با چند استکان نعلبکی 
توی دستش دارد می آید. داد می زند: "فرمونش بدِه بیا " و اشاره می‌کند 
دنبالش برود. روی میز آخر چسبیده به دیوار دو تا چای قند پهلو می‌گذارد. 
اصغر سفارش دوتا نیمرو هم می‌دهد. دستی بر پیشانی شاسی می‌گذارد، او 
می‌ایســتد. بــه کــف ســرش فشــار می‌دهــد، پشــت بــه 
بی‌دکمــه‌ی  جــای  از  می‌نشــیند.  زمیــن  روی  آرام  دیــوار 
پیراهــن چــرک و پــاره، شــکم پـُـر مویــش بیــرون می‌زنــد.
مراد نیمرو را مــی‌آورد، روی میز می گذارد. اصغر دســتش نمی‌رســد. 
علامــت می‌دهــد. شاســی کمــی جلوتــر می‌خــزد. حالا دســتش 
مــی رســد. مــراد ســماور را بــه شــاگردها ســپرده، آمــده مقابل 
اصغر نشســته. تکــه ای از نــان تــازه می‌کند و بــه دهــان می‌گذارد:
ـ تــو دیگه کی هســتی؟! همون اصغــر چرچیل نامرد همیشــگی! این 
همه پول و پله به هم زدی، برای کی؟! یه کم ســر کیســه رو شــل کن! 
ـ کور بشــه چِشــی که نمی‌تونه ببینه. حــالا بنِال ببینم چــه کردی؟

 عروسی به کجا رسید؟
ـ دیروز با عیال و عــروس خانم رفتیم بازار، آینه شمعدون خریدیم. دنبال 

یه قالی ماشینی سه در چهار...
لقمه توی دهانش است که می‌گوید:

ـ قالی؟ قالی واسه چی؟! موکت هم خوبه. فکر من بیچاره هم باش بی غم.
ـ نگفتم پول به جیگرت بنده. نون زیرکباب مون رو از ســر راه که پیداش 
نکردیم. تکنیســیون آمد، ندادیم؛ دندون ســاز آمد ندادیم. نمی دونم تو 
مادر قحبه مهره مار داشتی یا سِــحر و جادو کردی که ما صُمٌّ بکُم شدیم. 
دارم میگــم این فتیله رو از گوشِــت بیــرون کن کــه ارزون تموم کنی.

-این همه پول دادم؛ تازه میگی سر کیسه رو شل کن!؟
-راستی عروس می پرسه شاسی بلند چی میشه؟

-هیچکس ندونه تو که می دونی بی‌غم. پونزده سال علّفش بودم. تازه پا 
به بلوغ گذاشته بودم که "شاســی " رو گیر آوردم. این اسم رو خودم روش 
گذاشــتم، چون قدش دراز بود. ماه های اول کُفری می شدم. سرش داد 
می‌کشــیدم. فحشــش مــی‌دادم. انــگار نــه انــگار! بــی‌رگ 
مثــل یــک خــروار گوشــت لخَــت و بی‌حرکــت بــود. نشــون 
گرفتــم. غم‌بــاد  دســتش  از  حالیشــه.  چیــزی  نمــی‌داد 
لقمــه آخــر را قــورت می‌دهد. ســفیده تخــم مرغ هــا و روغــنِ ته 

بشــقاب رویــی را روی نــان می‌مالــد؛ لولــه کرده دســت شاســی 
می‌دهــد. بی‌غــم دارد از جــا بلنــد می‌شــود کــه می‌گویــد:
-یــک جــو انصــاف هــم خــوب چیزیــه، چرچیــل! یــه دونــه 
تخم مرغ هــم بــرای این بیچــاره ســفارش مــی‌دادی. اگــه او نبود 
همیشــه‌ی خــدا می‌خواســتی خــودت رو روی زمیــن بکشــی.
-تند نرو بی‌غم. اگه نونش نمی‌دادم، این هیکلش نبود. این برای من فقط 
دو تا پا‌ست. من همه چیزشم: چشم، گوش، مغز. من نبودم تا حالا مُرده بود.
مراد دارد از جا بلند می‌شــود؛ می‌خواهــد برود که اصغــر پیراهنش را 
می گیرد می‌کِشــد: "بذار بگم". مــراد پایین پیراهنــش را بر می‌گرداند 
توی شــلوارش، دوباره می نشــیند. چشــم به او مــی‌دوزد: " نمی‌دونی 
بی غم چقد زحمت کشــیدم. ســال‌ها توی هوای خنــک گرگ و میش 
می‌رفتیم جلــوی حمومِ بازار. روی شــونه‌ش بودم. مثــل خرس خُرخُر 
می‌کرد، مــن گدایی می‌کردم. وقت نماز مغرب و عشــاء مقابل مســجد 
بازار می‌نشســتیم. جون کندم بی‌غم، صنار سی شــاهی درست کردم" . 
مراد لبخندی روی لبش می‌نشــیند. دوباره بلند می‌شــود؛ یک چشم به 
در قهوه خانه و یک چشم به سکوی ســماور دارد می‌گوید: "خوب یادمه 
چرچیل! شعار می‌دادی گدایی کن محتاج خلق نشی". هر دو می‌خندند. 
مراد دارد می‌رود که اصغر فریاد می‌زند: "همین حرف ها رو می‌زنی که این 
بابا هم تازگی دُم در آورده. درسته که کر و لاله، ولی یه چیزهایی حالیشه ".
از روزی کــه مــراد قــول داد – قمــر - خواهرزنــش را بــرای اصغــر 
خواســتگاری کند، دایم از او می‌خواهد ســر کیسه را شــل کند. اصغر 
رگ گردنــش بلند می‌شــود، می‌گویــد: " آن قد شــل کردم کــه داره 
می ریزه زمین. نکنه بی غم، مزد و مواجب دلّلی محبتت رو می‌خوای؟!". 
ســال‌ها اســت که اصغر جیره‌ی شــیره ‌تریــاک شاســی را از خود او 
می‌خرد. گران برایش تمام می‌شــود ولی چاره ای نــدارد. می‌گوید برای 
رام کردن این غول بی شــاخ و دم مجبور اســت پول به مواد بدهد. حالا 
که دارند باجناق می‌شــوند مراد می‌گوید مایه‌کاری حســابش می‌کند. 
این روزها  اصغر بیشــتر از قبل به قهوه خانه می‌آید. مراد هم چایی‌های 
بی رنگ و بویــش را به نافش می‌بنــدد. به جای تخم ســگ و تخم جِن 
حالا " نوکرتــم، چاکرتم" تحویلش مــی دهد. او هم چیــزی نمی‌گوید 
تا خرش از پل بگذرد. فقــط می‌گوید: " مراد جون، زودتر جوشــش بده. 
تمومش کن. از بابت شاســی خیالت تخت باشــه. خودم هم ازش خسته 
شــدم. باید ببرمش یه جایی مثل جلوی بهزیســتی گم و گورش کنم." 
این دو، پانزده سال گذشته را توی آلونکی پشــت گاراژ میان ردیف خانه 
های پیش ســاخته چوبی با هم زندگی می‌کنند. خانه‌هایی با سقف های 
حلبی زنگ زده و دیوارهای تخته ای رنگ و رو رفته که عمرشــان را کرده 
اند؛ به زور سر پا ایستاده اند. صبح تا عصر که پدر و مادرها سر‌کارند، چهل 
پنجاه تا بچه های قد و نیم قدِ هفت هشت ساله توی هم می‌لولند، دور و برَ 
اتاقک ها توی گرد و خاک با پای برهنه و با جیغ و فریاد دنبال هم می‌دوند. 
اصغر، همیشه پول خوردهایش را به خود بی‌غم می‌داد، جایش اسکناس 
درشــت می‌گرفت. تازگی می‌برََد به صندوق دار داروخانــه مقابل گاراژ
می‌دهد، چند تــا قوطی خالی قرص هم از او می‌گیــرد. می‌داند خیلی‌ها 
مراقبش‌اند. آخر شب‌ها که آلونک‌ها خاموش هستند، وقتی خُر و پفُ شاسی 
بلند می‌شود، اصغر اسکناس‌های لوله کرده را توی قوطی می‌گذارد. زیر نور 
کم فتیله فانوس، پیچ یکی از تخته‌های دیوار را باز می‌کند. قوطی جدید 
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را بغل قبلی‌ها جا می‌دهد. حساب قوطی‌هایش را دارد. تخته را دوباره سر 
جایش پیچ می‌کند. با نوک انگشتش خاک خیس شده را روی پیچ می‌مالد.
اولین شــبی که مراد بی‌غــم آمد دنبــال اصغر، بروند خواهــرزن جوان 
بیوه‌اش را ببیند و قول و قرارهایشــان را بگذارند، شاســی خوابیده بود. 
اصغر آهســته خودش را تا لــب پله آلونک کشــاند. ترک موتــور مراد 
نشســت. مثل بچه‌ها دســت انداخت دور کمرش و راه افتادند. به خانه او 
در حاشیه شهر رســیدند. چشمش به قمر افتاد؛ ســیاه سوخته ولی تپل 
مُپل و بانمک. چیزی که می‌خواســت داشــت نصیبش می‌شــد. همان 
جا از مراد خواســت اتاقی نزدیک خانــه خودش برای آنهــا اجاره کند.
یک روز صبح اصغر چشــم باز می کند می بیند شاسی یک قوطی خالی 
تو دستش دارد اسکناسی را بو می‌کشــد. قوطی و اسکناس را از دستش 
می گیرد. پول خُرد دســتش می‌دهد. اصغر توی این چنــد روز متوجه 
شده شاسی همان غول همیشــه آرام و خرف نیســت. حرکاتش تغییر 
کرده است. دو روز بعد برای بار آخر او را می‌برَد کبابی کنار گاراژ. دو سیخ 
کوبیده سفارش می‌دهد. روی شانه او نشســته، کبابش را لقمه می‌کند 
و می‌خورد. شاســی بوی کباب به دماغش خورده. دائم وول می‌زند. نان 
چرب و چیلی زیر کبابش را همراه پوســت گوجــه و ترکه‌ای ریحان لای 
نان سنگک باقی مانده می پیچد و به دستش می‌دهد. او با ولع می‌خورد.
روز عروسی می‌رســد. اصغر شاســی را تنها می‌گذارد؛ می رود سلمانی. 
بی غم از او خواســته برای شــب عروســی کلاه کاموایی اش را از ســر 
بردارد. از حمام بر می‌گردد. لباس دامادی‌اش را دارد می پوشــد، شاسی 
دستی به ســر و صورت او می‌کِشــد. شــاید بوی حمام می دهد یا عطر 
ادکلنی را که زده شاســی حس کرده.  اصغر به خــودش نمی گیرد. دارد 
همه چیز تمام می شــود. سر شــب ســاندویچ و جیره مواد او را بیشتر 
از همیشــه می‌دهد. صــدای موتور مــراد می‌آید. عجلــه می‌کند، باید 
زودتر بروند. در را بــه رویش قفل می‌کند، ترک موتور مراد می‌نشــیند.
آن جا که می‌رسند، توی آیینه خودش را می‌بیند. با ریش و سبیل تراشیده 
و لباس نو جوان تر شــده. وارد اتاقی می‌شود که همه چیزش نو نوار است
حتی دیوارهایش سفید و براق است. عروس بزک کرده زیر چادر سفید گل 
گلی نشسته، زن های آرا گیرا کرده قند روی سرش می‌سایند. می‌رود جلو 
گردنبندی را که خریده گردن عروس می اندازد. همه دست می‌زنند. بعد 
از شام مهمان‌های غریبه می‌روند. عموی پیر عروس آنها را دست به دست 
می دهد. بقیه هم در حال رفتن هســتند. به مراد اشاره می کند؛ می‌آید 
جلو: " مراد نوکرتم. فردا صبح زودتر بیا. اگه شاسی بو برده باشه، کار دستم 
میده. به مغز حرومش که می زنه، همه چیز رو بهــم می‌ریزه. یادت نره".
فــردای زفاف مــراد کمــی دیرتــر می آیــد. اصغــر آمــاده و منتظر 
اســت. ترک موتور او ســوار می شــود. مــی گویــد: "مــراد نوکرتم. 
عجلــه کــن." مــراد گاز می‌دهــد و ســرعت می‌گیــرد تــا جلــوی 
حمــام بــازار توقــف می‌کنــد. اصغــر برافروختــه فریــاد می‌زنــد:
 ـنه مراد! اینجا چرا !؟ بریم آلونک، شاسی رو دم در بهزیستی بذارم، برمی‌گردیم.

ـ آخه چه عجله ای مرد؟! با تن نجس کجا می‌خوای بری!؟ 
ـ چرا نجس؟ میریم حموم. فقط کمی دیرتر. همین. 

ـ اصلًا دلم راضی نمیشه آدم ناپاک رو سوار موتورم کنم.
ـ ول کــن مــراد بــذار بریــم. دلواپســم. اگــه اون غــول بیابونــی 
بیدار بشــه، آلونــک رو بهــم می‌ریــزه. اذیتم نکــن. راه بیُــف بریم.

بــا غُــر و لنُــد او، مــراد موتــورش را روشــن می کنــد. دوبــاره راه 
می‌افتنــد. از اولیــن چهــارراه می‌خواهنــد عبــور کننــد کــه چراغ 
زرد قرمــز می‌شــود. مــراد روی ترمــز مــی زنــد. پلیــس راهنمایی 
متوجــه شــان می‌شــود. می‌آیــد، ســوئیچ موتــور را بر مــی‌دارد:

ـ بزن کنار لوتی.
ـ سرکار، این بیچاره پا نداره. مریض بد حال تو خونه داریم.

ـ بزن کنار. لابد تصدیق هم نداری، مدارک چی؟!
 ـسر کار، با عجله اومدیم. موضوع مر گ و زند گیه. تو رو جون مادرت، تو رو خدا.
مراد بی غـــم می بیند بهانه و التماس فایده‌ای ندارد، رو به اصغر چرچیل 

می کند و می گوید:
ـ نگفتم جُنُب سوار موتور من نشو. می بینی که ول کن نیس. حالا بپر پائین!
ــــی بگیر. پولش رو خودم می‌دم. اگه شاسی بلند  ـ عجله کن مراد. تاکسـ

شده باشه کارمون زاره.
مــراد گوشــش بدهــکار او نیســت. دنبــال ســرکار اســتوار می‌رود 
قبــض رســید موتــورش را بگیــرد. معطلــش می‌کنــد. دارد از 
طــرف دکّه پلیــس می‌آید. با دســت اشــاره مــی کنــد، داد می‌زند: 
" تاکســی. آهای تاکسی". تاکســی خالی از راه می رســد؛ کنار می‌زند.

ـ تا گاراژ مرکزی چند می‌بری؟ همین نزدیکی.
ـ دربست بیست چوب.

ـ چه خبره ؟! دو قدم راه که بیشتر نیس.
ـ از این قدم ها برَ ندار داداش! واست خوب نیس.

- عجله کن مراد، سوار شو. پولشو میدم. چاره ای نیس.
پشت گاراژ مقابل ردیف اتاقک‌های کارگری پیاده می‌شوند. با چشمان از 
حدقه بیرون آمده نگاه می‌کند. آلونک سر جایش نیست. حلبی‌‎های سقف 
چند متر آن طرف تر افتاده اند. از دیوارها جز یکی، بیشتر سر پا نیست. اصغر 
خودش را روی زمین می‌کِشد. توی ســرش می زند: "بیچاره شدم، پولام 
رفت. خونه خراب شدم". بچه ها را یکی یکی کنار می زند. همگی دور شاسی 
بلند که روی زمین افتاده حلقه زده انــد؛ همدیگر را هل می دهند. جلوتر
می‌رود. میخ آهنی بلندی متصل به یک تکه تخته توی سر شاسی فرو رفته و 
خون یک طرف صورتش دَلمَه بسته. پول ها و لوله ها تو دست بچه‌هاست که 
همدیگر را هُل می‌دهند. چند اسکناس مچاله شده توی مشت شاسی بلند 
می‌بیند. ماشین پلیس آژیرکشان از راه می‌رسد، کنار جسد نگه می‌دارد.

...........................
 *به یاد زوجی به همین شکل و قد و قواره در سال ۱۳۴۴، زمانی که تازه 
دانشجو شده بودم در پیاده رو های خیابان ارگ مشهد گدایی می کردند.
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هدفِ خنده‌درمانی، صلح جهانی است
گپ وگفتی بهاری بــا مربیــان خنده‌درمانی، کنار هفت‌ســین یــوگای خنده

*پریا گلبویی

خنده، جزئی از رفتار انسانی است که به‌وسیله‌ی مغز برای تنظیم احساسات 
تولید می‌شود و بدین‌وسیله به انسان‌ها در روابط اجتماعی کمک می‌کند.
بــرای  نشــانه‌ای  روانشناســی،  منظــر  از  خنــده 
اســت.  دیگــران  بــا  مثبــت  رابطــه‌ای  کــردن  برقــرار 
از قدیم‌الایــام گفته‌انــد »خنــده بــر هــر درد بی‌درمان دواســت« 
و بارهــا این حــس را تجربــه کردیم کــه بعــد از خنــده‌ای طولانی 
تــا ســاعت‌ها و حتــی روزهــا حــس و حــال خوبــی داشــته‌ایم. 
دانش روانشناسی، امروزه پی برده اســت که لبخند در زندگی از اهمیت 
بسزایی برخوردار است و در ســالهای اخیر دانش‌پژوهان سعی داشته‌اند 
که فیزیولــوژی خنده و اثرات پزشــکی قابــل اثباتش را آشــکار کنند.
براین اساس، مؤسســه‌ی توانبخشی همدم نیز ســعی کرده است درحد 
توان لبخندی بر لبان دخترانش بنشــاند و به همیــن دلیل گروه یوگای 
خنده مدتی است که با فرزندان این خانه خنده‌درمانی را آغاز کرده است. 
در آســتانه‌ی بهار و حال و هوای نوروز، با این گروه دلنشــین به گفتگو 
نشســتیم تا شــاید بتوانیم در این شــماره مخصوص بهار99، ضرورت 
خندیــدن را بــه خودمــان یــادآور شــویم و حتی‌الامــکان لبخندی 
بهارانه بر چهره‌ی شــما خواننــده‌ی عزیز فصلنامه‌ی همدم  بنشــانیم. 
باشــد که زندگی‌تان همواره سرشــار از شــادی، خنده و سلامتی باشد. 
اولیــن گفت‌وگــو را در فضایــی صمیمــی، بــا خانــم رفاهــی 
کردیــم.   آغــاز  خندانــش  و  شــاد  چهــره‌ای  و  زوارزاده 
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* خودتــان را بیشــتر معرفــی کنیــد و بفرماییــد چــه 
شــد که بــا مراکــز توانبخشــی ارتبــاط برقــرار کردید؟ 
زهــرا رفاهــی زوارزاده هســتم و عضــو تیــم مربیــان خنده‌درمانی 
خراســان. ســال ۱۳۹۵ تحت نظــر اولین بانــوی اســتاد بین‌المللی 
خنده‌درمانــی؛ خانــم صدیقه کریمــی، آمــوزش دیــدم و دوره‌های 
مربی‌گری را گذراندم و از ســال ۱۳۹۵ فعالیتم را در ایــن زمینه از خانه 
ســالمندان، خیریه‌‎ها و مراکز بهزیســتی از جمله همدم شــروع کردم. 

 * چه انگیزه‌ای باعث شــد با مراکز توانبخشی ارتباط برقرار کنید؟
از ابتــدا، یکــی از اهــداف ما این بــود کــه ایــن کار را به همــه ارائه 
دهیــم. چــون بســیاری از تکنیک‌هایــش باعــث تنش‌زدایــی و 
کاهش اســترس می‌شــود و چــه بهتــر که کاهــش اســترس برای 
کســانی باشــد که دچار آســیب‌های اجتماعی شــده‌اند و این انگیزه 
باعث شــد به مراکــز توانبخشــی و به همــدم خدمت‌رســانی کنیم.

*  آیا در حال حاضر خنده‌درمانی به اندازه‌ی کافی بین مردم شناخته 
شده اســت؟ آیا مراکزی برای تشــکیل این کلاس‌ها وجود دارد؟ 
کلاس‌هــای مربی‌گــری را کــه بــا ارائــه‌ی مــدرک ‌باشــد، خانــم 
کریمــی انجــام می‌دهند امــا مــا مربی‌ها برای ســالن‌های ورزشــی 
مــدارس و یــا مراکــزی کــه می‎خواهنــد بــرای نیروهایشــان 
ایــن دوره‌هــا را برگــزار کننــد کارگاه آموزشــی می‌گذاریــم. 

* آیــا آورده  مالــی هــم از ایــن طریــق دارید و آیــا خنده 
درمانــی تأثیــری در زندگی شــخصی شــما داشته‌اســت؟ 

بیشــتر منفعت روحی و معنوی دارد. وقتی پیش ســالمندان و بیماران 
و مراکز توانبخشــی می‌رویم برعکس نــگاه مردم، ما با صــد برابر انرژی 
مضاعف به خانه برمی‌گردیم. لبخند این قشر برکت زندگی ماست و البته 
تأکیدی که همیشه استاد دارند این است که بدون قید و شرط کار کنید. 
از وقتی حرفه‎ی کاردرمانی را شروع کردم با مشکلات روزمره راحت‌تر کنار 
آمدم. وقتی به مشکلات زیاد فکر کنی حاشیه‌هایش زیاد می‎شود. وقتی با 
اصول خنده درمانی آشنا شویم روی اصل مشکل تمرکز می‌کنیم و راه‌های 
مناســبش را پیدا می‌کنیم. این اصول، روحیه را بازسازی می‌کند و یک 
خودسازی ابتدا روی خنده‌درمان و بعد خانواده و اطرافیان او تاثیر می‌گذارد.
خنده‌درمانی تحت نظر ارگان خاصی نیســت و خودجوش اســت. خانم 
کریمی مدرکشان را از دکتر کاتاریا از هند گرفته‌اند. بعد از تکمیل دوره‎های 
آموزشی که خانم کریمی کارگاه آموزشــی می‎گذراند، اسامی را به هند 
می‌فرســتند و مدرک بین‌المللی مربیان از هندوســتان صادر می‌شود. 

* از همدم و فرزندان همدم بگویید؟
وقتی فعالیتم در همدم آغاز شد متوجه شــدم، با اینکه تعدادی از بچه‌ها 

حال جسمی و روحی‌شان خوب بود اما خیلی از بچه‌ها هم افسرده بودند 
و حتی در برخورد اولیه اســتقبال خوبی از ما نشــد و واکنش‌‎های بدی 
داشتند. چه با نگاه و یا کلام پر از بغض و گرفتگی بودند. کار که شروع شد 
تا یکی دو ماه کسی را مجبور به اعمال تکلیف نمی‌کردیم تا اینکه کم‌کم 
همه‎ی بچه‌ها در این برنامه با شــادی و اشــتیاق فراوان شرکت کردند. 
حتی کســانی که مشکل جســمی دارند فعالیت چشــمگیرتری دارند. 

*  دراین خصوص پیشنهادی به مربیان همدم ندارید؟
پیشــنهادم برای همدمی‌ها این اســت که اول مربیان همدم وارد وادی 
خنده‌درمانی شــوند. باید مربیــان این مرکز جدا از مشــکلاتی که همه 
گرفتارش هستیم روحیه‌ی شادی داشته باشند تا هم تنش‎ها را از خودشان 
دور کنند و هــم اینکه با روحیه‎ی شــادتری با دختــران همدم برخورد 
کنند و از محل کار که می‎روند، روح و جســم خسته‌شان را به خانه نبرند. 

* و حرف آخر؟
خنده درمانی نه وســیله‎ی خاصی می‎خواهد و نه مــکان خاص. با چند 
تکنیک ساده می‎توانید همیشه شاد باشید و باعث شادی دیگران شوید. 

فرزانه جاودانی از دیگر مربیان خنده‌درمانی مشهد است که با توانبخشی 
همدم همکاری دارد. با ایشــان هــم گفتگویی خودمانی انجــام دادیم: 

* از خودتان و آشنایی با همدم بگویید؟ 
من، قبــل از گرفتن مــدرک خنده‌درمانــی در کنار خانــم رفاهی کار 
کردم و بعد در کلاســهای خانم کریمی شــرکت کــردم. از ابتدا نیتمان 
رضای امام رضا »ع« بود و فقط اشاعه‌ی شــادی بین مردم و این که اول 
حال دل خودمــان را خوب کنیم تــا بتوانیم دل دیگران را شــاد کنیم. 
وقتــی بــه همــدم آمدیــم بــا اســتقبال گــرم مدیریــت مجموعه 
همــدم و مربی‌هــا مواجه شــدیم و تشــویق شــدیم با اشــتیاق این 
کار را دنبــال کنیــم. اوایــل بچه‌هــا چنــدان همــکاری نداشــتند 
اما پس از مدتی اســتقبال شــد و اکنون با آغوش باز مــا را می‌پذیرند.

* در مــورد خنده‌درمانی توضیح دهیــد و این که آیــا ارتباط 
 عمیقــی هم بین شــما و دختران همدم شــکل گرفته اســت؟
وقتی پیــش بچه‌ها نیســتم دلم برایشــان تنــگ می‌شــود. مثلا ماه 
رمضــان کلاس یوگای خنــده برگزار نشــد و به شــدت دلتنگ بچه‌ها 
شــده بودم و متقابلا دختران همدم هــم همینطور و ایــن دلتنگی دو 
جانبه بــود. چیــزی که برایــم بســیار زیبــا و جالب اســت دل پاک 
این بچه‌هاســت کــه بســیار رفتارشــان صادقانــه و عاشقانه‌ســت. 
خنده‌درمانی، نیاز تمام افراد اســت نه فقط بیمــاران. از طریق بازیهای 
کودکانه کودک درون پیدا  و اســترس‌زدایی می‌شــود. در بیمارستان ما 
با کودکان بیمــار کار می‌کنیم و قبل و بعد از خنده‌درمانی آزمایشــات و 
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شدن بیماران آن پزشک است. دکتر کاتاریا به محض ورود به بیمارستان 
با بیمارانش خوش و بش می‎‏کــرد و به این نتیجه رســید که چقدر این 
نوع گفتمان تأثیر مثبت بر روحیه‌‏ی بیمــاران دارد و به این فکر کرد که 
چرا این را بین مردم رواج ندهم تا همه شــاد باشــند و کمتر بیمار شوند. 
از پارک‎هــا و مراکز پرجمعیت شــروع کرد و تاکنون حدود شــش هزار 
باشگاه خنده در تمام دنیا وجود دارد و در ایران نیز در حال افزایش است. 

*  چطور می‎شــود در حین کارهای روزمره خندید؟ و این سوال که 
معمولا  مربی‎هــای خنده‌درمانی از چه طیف اجتماعی هســتند؟ 

خنــده خصلتی دارد کــه ملکــه‌ی ذهن می‎شــود.  مثلا دیــروز برای 
گرفتن عکس پرســنلی عکاســی رفته بودم و شــخص عکاس می‌گفت 
این خنده کلی به من انــرژی می‌دهد و اگر روزی چنــد مراجعه کننده 
به این صورت داشــته باشــم، قطعا حس خوبی به کارم خواهم داشــت. 
خنده اثرات عمیــق و مفیدی می‌توانــد در روابط اجتماعی، شــخصی 
و گروهی داشــته باشــد. مربی‎های ما از همه طیف اجتماعی هســتند. 
کارمند، روانشــناس، خانه‌دار و ... هر شــخصی افکار، شخصیت و مشی 
خاص خود را دارد ولــی در این حیطه همه یکدســت می‌شــوند. ما نه 
به سیاســت کار داریم، نه مذهب و نه مشــکلات. فقط رهایی اســت که 
غالب می‎شــود. اوایل از طرف کمیته یوگا با ما مقابله شد چون اطلاعات 
دقیقی از این تخصص نداشــتند. اما اکنون حتی رییــس کمیته یوگا در 
این کلاسها شــرکت می‌کنند و این حس خوب به همه انتقال داده شده 
که هیچ دخالتــی در امر یوگا نیســت و بابت این اتحاد خدا را شــاکریم. 

* و سخن پایانی شما؟
از اینکــه مســیر زندگیــم به همــدم و بــه همدمیــان افتاد خــدا را 
بســیار شــکرگزارم و امیــدوارم بتوانــم بــر روی لبــان فرزندانی که 
از زندگــی عــادی اجتماعــی بی‌بهــره هســتند لبخندی بنشــانم.

فشار خون بیماران بررسی می‌شود و کاهش اضطراب بعد از خنده‌درمانی 
باعث شده است که پزشــکها و پرســتاران از این درمان استقبال ‎کنند. 
معمولا انرژی‌های منفی در وجود انســان رســوب می‌کند و ســردی و 
ســنگینی انرژی منفی در مفصل‎ها و ماهیچه‎‏ها ته نشین می‎شود که با 
یک سری تکنیک‌های خنده‌درمانی این جریان کمتر و یا رفع خواهد شد. 

* هدف اجتماعی خنده‌درمانی چیست؟ 

اگر هر انســانی آداب خنده درمانی را بداند و این را در خانواده، شــهر و 
کشــور تعمیم دهد، همه‌ی ما به صلح با خود می‎رسیم و جهان گلستان 
می‎شود. هدف اصلی، صلح جهانی است. این تنها حرفه‌ای است که همه 
یار و یاور هم هستند. در شغلهای دیگر ممکن است برای رسیدن به پست 
بالاتر هیجاناتی درگیر شود ولی در این شغل همه کنار یکدیگر هستند و 
اگر مشکلی پیش بیاید همه بسیج می‎شــوند تا آن مشکل برطرف شود. 
خنده درمانی رشته‌ای است که نیاز به هیچ ابزاری ندارد. به همه می‎گوییم 
ما پشت تمام پست و مقام‌‎هایی که داریم کودک ۳ تا ۵ ساله هستیم و باید 

کودک درونمان جوششی زیبا و شاد داشته باشد.

* آیــا ممکــن اســت جایی هــم ایــن روش جــواب ندهد؟
بله، جاهایی ممکن است ارتباطی برای خنده‌درمانی رقم نخورد و از طریق 
سپاسگزاری کار خود را شروع می‏کنیم سپاس برای تمام آنچه که داریم. 

* و حرف آخرتان؟
دختــران همــدم فوق‌‎العاده هســتند. فرشــته‌هایی کــه در این مرکز 
زندگی می‎کننــد. خداوند را ســپاس می‌گوییم برای حضــور تک تک 
بچه‎ها در کنار مربی‎ها و مادریاران مهربانشــان. بــه جرأت می‌گویم این 
فرشــته‌ها را خداوند به زمین فرســتاده تا ما خدمت‌گزارشــان باشیم. 

فرزانــه غفوریــان، از دیگــر مربیــان یــوگای خنــده اســت کــه با 
چهره‌ای دلنشــین و شــاداب گفتگوی خــود را بــا ما آغــاز می‌کند: 

* خانم غفوریان، از یوگا بگویید و یوگای خنده و تأثیر آن در زندگی 
روزمره؟

حدود ۱۷ ســال یــوگا کار کرده‌ام. یــوگا یعنی اینکــه در لحظه حضور 
داشته باشــیم. نه به گذشته کاری داشــته باشــیم نه به آینده. در یوگا 
این شــعار بصورت ارادی آمــوزش داده می‎شــود و ما با تنفــس وادار 
می‎شویم که در لحظه حضور داشــته باشــیم. اما از وقتی یوگای خنده 
را شــروع کردم به‌صورت غیر ارادی در لحظه حضور دارم چون بســیار 
شــادم. ما به چیزی فکر نمی‌‏کنیــم و فقط در لحظــه زندگی می‌کنیم.
یوگای خنده یک ســری حرکات کششی در تنفس اســت همراه با آوا و 
صدای خنده. شــاید عده‎‏ای تصور کنند خنده‌درمانی طنــز و کمدی و 
جُک اســت در صورتی که اصلا اینطور نیســت. یک طب مکمل است و 
اثرات عمیق مثبتی روی افراد بیمار و عادی دارد. در کشــور ما هر مطب 
پزشکی شلوغ‌تر باشــد می‌گوییم حتما تبحر بیشــتری دارد ولی طبق 
تحقیقات من در دیگر کشــورها مطب‌های خلوت‎ نشان دهنده‎ی درمان 
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یکی از بهترین روزهای زندگیِ 

شاهنامه‌پژوهِ نامیِ ایران 
 

یکــی از روزهای پربــار و شــیرین ما در ســه ماهــه‌ی زمســتان، روزی بــود که اســتاد جــال خالقی 
مطلق؛ ادیب، پژوهشــگر و شــاهنامه پژوه ایرانــی با فرزنــدان و کارکنان توانبخشــی همدم دیــدار کرد.
دکترجلال خالقی مطلق در ابتدای حضور در مؤسســه همدم گفت: »خدمتی که شما برای این قشر از جامعه 
انجام می‌دهید، بی‌نظیر است و این از خودگذشــتگی نه تنها برای خود، که برای همه‌ی جامعه است. بچه‌های 
بی‌سرپرست در همه جای دنیا احتیاج به رســیدگی دارند. نه تنها در ایران، که در بسیاری از کشورها جوشش 
و پشتیبانی کار خیر از سمت مردم است، بدون حمایت دولت و این بسیار پســندیده است. کسانی که توفیق 
دیدار از همدم و موسســات نظیر همــدم را پیدا می‌کنند با دیــدن توانمندی این بچه‌ها ســرذوق می‌آیند".
 بعد از گفتگو با مســئولین همدم، دکتر خالقی مطلق از فرزندان ســرای مهر دیدن کرد. دیداری مهربانانه و 
از جنس شــعر و شــعور. در ادامه، دیداری نیز از بخش مدرســه و فرزندان تربیت‌پذیر مؤسسه صورت گرفت.
بازدید از کارگاه گلیم‌بافی و کارگاه قلم‌زنی از دیگــر بخش‌های این بازدید بود.  خالقی مطلق در کارگاه قلمزنی 
با دختران هنرمنــد همدم برای دقایقی هم‌یار شــد و همراه با آنــان بخش کوچکی از چهره‌ی شــاعر بزرگ 
ایرانفردوسی نامدار را قلم زد و گفت: »من امروز به اندازه‌ی خواندن شاهنامه از دیدن کارهای شما لذت بردم«.
از  گلیمــی  و  فردوســی  بنیــاد  قلم‌زنــی  تابلــوی  نیــز،  همــدم  مهربــان  فرزنــدان 
دلبافته‌هــای خــود را بــه رســم یادبــود بــه فخــر ادبیــات پژوهشــی کشــور هدیــه کردنــد.
در پایــان ایــن دیدار اســتاد بــزرگ و پژوهشــگر شــاهنامه پــژوه، جــال خالقــی مطلق خطــاب به 
مســئولین از حــس و حالــش از ایــن بازدیــد و دیدار بــا دختــران بی‌سرپرســت همدم چنیــن گفت:
» از صمیــم قلبــم می‌گویــم کــه امــروز یکــی از بهتریــن روزهــای زندگــی مــن بــود کــه بــا این 
بچه‌هــا آشــنا شــدم و ذوق و شــوق و هنرشــان را دیــدم و کســانی کــه بــه ایــن بچه‌هــا خدمــت 
می‌کننــد بایــد از خود گذشــته باشــند کــه می‌تواننــد زندگیشــان را ایــن چنیــن وقف ایــن بچه‌ها 
بکنند. این کوشــش‌ها شــاید در این دنیا دیده نشــود اما در آن دنیا قطعــا اجری بزرگ خواهند داشــت.«
لازم به یادآوری‌اســت که؛ مهمترین دســتاورد جلال خالقی مطلق تصحیح شــاهنامه فردوســی است که 
در هشــت دفتر طی ســالهای۱۳۶۶ تا ۱۳۸۶ در نیویورک انتشــار یافت. تصحیح شــاهنامه‌ی فردوســی 
حاصــل قریــب چهــل ســال کار مــدام اســتاد خالقــی مطلــق در گــردآوری و بررســی کهن‌تریــن 
دســت‌نویس‌های شــاهنامه و مقابله‌ی آنهــا با پیــروی از روش‌های جدید تصحیح متون فارســی اســت.

خـبر ویژه
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این دسته گلها دســت رنج دختران 
همدم است؛ گلی که شما به مراسم‌ها 
و همایش‌هایتان می‌‌برید و بخشی از 
هزینه‌ی خیریه همدم را تامین میکند.
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یک نفس زندگی
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ــد ابوترابی جناب آقای حاج احمـ
جناب آقای  عــــلی رضایـــی
جناب آقای دکتر عبدالله بهرامـی 
ــــروی جناب آقای جعفر خســ
جناب آقای مهندس مســتشاری
ســرکار خانم فــرزانه تکلـــو
ســـرکار خانم مهــــــدیزاده
خانواده محــــــترم حقـــیر

جناب آقای غلامـی  
سرکار خانم حمیدی

همدم و اهالی این خانه خود را در اندوه فقدان  عزیزانتان شریک می دانند. 

همدردی مارا  پذیرا باشید.

  همکار گرامـی؛

نیک اندیشان ارجمند

همدردی



چند‌لحظه‌ی عـلمی
و آمـوزشی

ــش تنش‌های زندگی نقشِ لمسِ عاطفی، در کاه
ــفالی )Hydrocephalas( چیسـت و  هیدروسـ

چگونه درمان می‌شود؟
بررسی تاثیر درمان نوروفیدبک 

)A.D.H.D( در درمان کودکان نقصِ توجه و بیش‌فعال
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زمانی که دو نفر مدت طولانی‌ را با هم ســپری می‌کنند و زندگی‌شان به 
هم آمیخته می‌شــود، احتمال اینکه در زندگی روزمره دچار تنش شوند 
بسیار زیاد است. جنگ و جدال با شریک عاطفی اغلب استرس‌زا و ناراحت 
کننده است. این مساله می‌تواند به رابطه آسیب بزند. یک رابطه پرتنش 
در نهایت برای هریک از طرفین، ایجاد بی‌میلــی و بی‌انگیزگی می‌کند.  
پژوهشــگرانی که در حوزه روابط عاطفی فعالیــت می‌کنند راهکارهای 
فراوانی را برای اجتناب از امکان توهیــن و تحقیرهایی که در زمان بحث 
بر سر اختلاف‌نظرها پیش می‌آید، ارائه می‌دهند. آنها می‌گویند به جای 
مکالمه‌ای بر مبنای توهین و تحقیر باید گفتگوی همدلانه شکل بگیرد. 
حتی اگــر بدانید کــه در هنــگام مکالمه پرتنــش چــه راهکارهایی 
درســت اســت، بازهم کنترل احساســات بسیار سخت اســت. یکی از 
دلایلی کــه باعــث می‌شــود از یک گفتگــوی ســازنده و موثــر دور 
شــوید، خشــمی اســت که در لحظــه مکالمه دچــار آن هســتید. 
مناقشــات همچنیــن عامل ایجاد اســترس اند. کســی که اســترس 
و نگرانــی دارد، معمولا نمی‌توانــد بهترین رفتــار خــود را ارائه دهد. 
بنابراین یکــی از راه‌هایی که بــه ما کمک می‌کند تا بحــث و جدل را به 
یک مکالمه آرام تبدیل کنیم، این اســت که بتوانیم به آرامش برســیم. 
یــک پژوهــش تــازه، راهــکاری ســاده بــرای رســیدن بــه 
آرامــش در هنــگام مناقشــه را مــورد بررســی قــرار داده اســت. 
 ‎.پژوهشــگران ایــن راهــکار را لمــس عاطفــی نامیــده انــد
چرا لمس عاطفی می‌تواند ترفند مناسبی در میان بحث‌های پرُتنش باشد؟ 
چون تمــاس و لمس کــردن یکدیگر اثــرات بیوشــیمی قابل توجهی 
دارد. لمس عاطفی باعث می‌شــود اکُســی توســین )هورمون عشق( 
در بــدن آزاد شــود. این هورمــون در ایجاد احســاس پیونــد همدلی 
بســیار موثر اســت. تمــاس عاطفــی همچنیــن باعث آزاد شــدن 
اندورفین‌هایــی می‌شــود که در داشــتن احســاس خوب موثــر اند. 
در مطالعات ازمایشــگاهی، ســطح کورتیــزول )هورمون اســترس( 
ضربــان قلــب شــرکت کنندگانی کــه تحت فشــار و اســترس قرار 
گرفته بودنــد با لمــس و تمــاس عاطفی به میزان مناســب رســید.
در روابــط عاطفــی ‌‎ زوج هایی کــه روزانه تمــاس فیزیکــی )آغوش( 
دارند، ارتبــاط موثرتری باهم دارنــد و جر و بحث‌هــا را راحت‌تر پیش 
می‌برند. بنابراین لمس عاطفی می‌تواند میزان اســترس را کاهش دهد 
و به مــا این انگیــزه را بدهد که نیازهــای یکدیگر را بهتــر درک کنیم. 
در یک پژوهش 140 زوج در شــرایط آزمایشــگاهی درباره یک موضوع 
با هم بحــث کردند و پژوهشــگران تماس‌های عاطفی آنهــا را در زمان 
بحث مورد بررســی قرار دادند. از زوج‌ها خواســته شــده بود تا در حین 
بحث دســت‌های یکدیگر را بگیرند و در مقابل از گروه کنترل خواســته 
شــد هیچ نوع تماس جســمی برقــرار نکننــد. زوج‌هایی کــه تماس 
جسمی داشــتند در جر و بحث رفتاری ســازنده‌تر نشــان دادند. مثلا 
آنها با شــریک عاطفی خــود همــکاری کردند، مســئولیت رفتار خود 
را پذیرفتند و نســبت به طرف مقابل احساســات مثبت نشــان دادند. 
لمس عاطفــی، علاوه بــر اینکه راهــکار مناســبی برای جــر و بحث 
ســازنده اســت، در ایجاد احســاس خوشــایند و بهتر در افراد درگیر 
نیز موثــر اســت. این زوج هــا اعــام کرده‌انــد این تمــاس فیزیکی 
باعث شــده کمتــر احســاس اســترس و ناراحتی داشــته باشــند. 
در دو پژوهش دیگر نیز از شرکت کنندگان خواسته شد تا اینگونه تصور 
کنند که شریک عاطفی در حین بحث بازوی آنها را نوازش می‌کند. آنها 
نیز اعلام کردند که در جریان بحث و مجادله استرس کمتری داشته‌اند.

نقشِ لمسِ عاطفی
 در کاهش تنش‌های زندگی

مـقاله 

تحقیق و تنظیم: صدیقه بختیاری شهری، مدرس و پژوهشگردانشگاه 
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مـقاله 

این پژوهش‌ها می‌گویند لمــس عاطفی یک ترفند ســاده برای کاهش 
تنش‌ها در جروبحث‌ها با شــریک عاطفی اســت. لمس عاطفی دست‌ها 
پیش، حین و پس از بحث به شما کمک می‌کند تا احساس آرامش کنید. 
اگر یک بحــث ناگهانی پیش بیایــد، ایجاد لمس عاطفی کمی مشــکل 
اســت. هرچه جر و بحث شدیدتر باشــد این کار مشــکل‌تر خواهد بود. 
اما بــر اســاس دســتاوردهای ایــن پژوهش، لمــس عاطفــی برای 
زوج‌هایی کــه مشــکلات زیــادی در روابــط خــود دارنــد می‌تواند 
ســوءتعبیرهایی ایجاد کند. مثلا ممکن اســت یکی از طرفین احساس 
کند تمــاس فیزیکــی نوعــی تلاش بــرای کنتــرل یا تحقیر اســت. 
هرگونه تماس فیزیکی عاطفی هنگام بحث بر روی یک موضوع می‌تواند 
شــما و شــریک عاطفیتان را آرام کند و به کاهش اســترس بیانجامد. 
این کار می‌تواند احســاس نزدیکــی ایجاد کند و همیــن موضوع راهی 
اســت برای آنکه بخواهید برای رســیدن به راهکار مناســب مشــترک 
تلاش کنید و از رفتارهای پرخاشــگرایانه و خودخواهانــه دوری کنید. 

اثر طلایی لمس کردن:  
لامسه اولین حسی از ماست که توسعه می‌یابد و برای ما بیشترین ابزارهای 
تماس با دنیای خارج را فراهم می‌کند. پوست و گیرنده‌های حسی موجود 
در آن، قدیمی‌ترین و گسترده‌ترین اعضای حســی ما را ایجاد می‌کنند. 
حس لامســه برای مــا یــک کانــال ارتباطی ایجــاد می‌کنــد. خواه 
یــک دســت دادن محکــم باشــد، یــک دســت زدن تشــویق آمیز 
بر پشــت کســی باشــد، یــا نــوازش آرامی بــر روی شــانه باشــد. 
تمــاس بدنــی، نیرویــی بســیار قوی‌تــر از کلام ایجــاد می‌کنــد. 
تجربه‌های شــخصی ما نشــان می‌دهد که حتی خفیف‌تریــن تماس از 
طرف شــخصی دیگر، می‌توانــد تجربه‌های قوی هیجانــی ایجاد نماید 
از یک تجربه آرام‌بخش که فرد، توســط همســرش لمس می‌شــود تا 
اضطرابی که در اثر لمس غیرمنتظره، توســط یک غریبه ایجاد می‌شود. 
مــا از لمــس کــردن بــرای در میان گذاشــتن احساســات خــود با 
دیگران و بــرای بهبــود معنــای ارتباطات خــود اســتفاده می‌کنیم. 
هیــچ حــس دیگــری ماننــد ایــن نمی‌توانــد مــا را برانگیــزد. 
تماس بدنــی نقــش بســیار مهمــی در اولیــن تعامــات اجتماعی 
ما ایفــا می‌کنــد. درس‌هــای آغازین مــا از عشــق ورزیــدن، اغلب 
از طریــق آغــوش گرفتن‌هــای دوران کودکــی توســط دیگــران
)به خصــوص مادر( حاصل می‌شــود. اولین حس‌های لامســه خاطرت 
ما را شــکل می‌دهد وبدین ترتیــب رفتار آینــده ما را پیــش می‌راند. 
حــس لامســه ابــزاری بســیار قدرتمنــد بــرای تحریــک و تنظیم 
هیجانــات در آدمــی فراهــم می‌کنــد. در واقــع پوســت ما شــامل 
گیرنده‌هــای حســی اســت کــه می‌توانــد پاســخ‌های هیجانــی و 
عاطفــی و یــا پاســخ‌های مربــوط بــه درد و لــذت را ایجــاد نماید. 
لمس کردن شــکل مهمی از ارتباط در بســیاری از حیوانات می‎باشد. به 
طور مثال ببرهای مادر، فرزندان خود را لیس می‌زنند و پوزه خود را به آنها 
می‌مالند. میمون‌ها یکدیگر را با دست تیمار داری و نوازش می‌کنند و بچه 
خرس‌ها با یکدیگر کشتی می‌گیرند. در قلمرو حیوانات لمس کردن برای 
ایجاد راحتی، ایجاد پیوندها و برقراری غلبه و تســلط اســتفاده می‌شود. 
همچنین لمــس کــردن در حیوانــات اجتماعــی از اهمیــت زیادی 
برخوردار اســت. بــه طور مثال گزارش شــده اســت که تمــاس بدنی 
دلفین‌ها تحت عنــوان به هــم زدن باله‌هــا، در بهبود روابــط خراب و 
کاهش اســترس در بین گروه‌ها تعاملات پرخاشــجویانه کمک می‌کند.
اثــر بــی نظیــر لمــس عاطفی)دســت دادن یــا مصافحــه( 

اســام در  یکدیگــر(  گرفتــن  آغــوش  )در  معانقــه 
پیوندهــای اجتماعــی، نیازمنــد »تحکیــم« اســت. استوارســازی 
این رشــته‌ها با کلــی گویی بــه دســت نمی‌آیــد. بایــد نمونه‌های 
عملــی و مصاقهای خــاص و روشــن ارائه شــود، تا مرزهای دوســتی 
و پیوندهــای عاطفــی اســتوارتر گــردد و پایــدار بماند. »ســام« و 
دســت دادن یکی از این امور است. ســام، چراغ سبز آشــنایی است. 
وقتــی دو نفــر بــه هــم می‌رســند، نگاه‌هــا کــه بــه هــم می‌افتد 
چهره‌هــا کــه رو در رو قــرار می‌گیــرد، نخســتین علامــت صداقت 
و مــودت و بــرادری، »ســام دادن« اســت و در پــی آن، دســت 
اســت. گرفتن)معانقــه(  آغــوش  در  »مصافحــه«و  و  دادن 
فرمودنــد:  نیــز  آلــه«  و  علیــه  الله  اکــرم »صلــی  پیامبــر 
التصافــح«؛ و  بالتســلیم  فتلاقــوا  تلاقیتــم،  »اذا 
هرگاه یکدیگر را دیدار کردید، با »سلام« و »دست دادن« با هم دیدار کنید.
از جملــه دســتورات مهم اســام، خوشــرویی و حســن معاشــرت 
بــا بــرادران دینــی اســت کــه از جملــه ایــن آداب، مصافحــه
)دســت دادن با هــم( و معانقــه )در آغــوش گرفتن یکدیگر( اســت.
»مصافحه« »دوســتی‌آور«، »کدورت زدا« و »محبت آفرین« اســت. ما 
علاقه خود و صمیمیت را با دست دادن و در آغوش گرفتن ابراز می‌کنیم. 
امام باقر )علیه الســام( فرمــود: هر دو نفــر مؤمنی که با هم دســت 
بدهند، دســت خدا میان دســت آنان اســت و دســت محبــت الهی 
بیشــتر با کســی اســت که طرف مقابل را بیشــتر دوســت بــدارد. 
هنگامی که دو بــرادر دینی به هم می‌رســند و با هم دســت می‌دهند 
خداوند با نظــر رحمت به آنــان می‌نگرد و گناهانشــان، آن‌ســان که 
برگ درختان می‌ریــزد، فرو می‌ریزد تــا آنکه آن دو از هم جدا شــوند. 

شیوه مصافحه:
دســت دادن نیــز، همچــون ســام، ادب و آدابــی دارد. یکــی 
از آنهــا پیوســتگی و تکــرار اســت. در یــک ســفر و همراهــی 
و دیــدار، حتــی چنــد بــار دســت دادن نیــز مطلــوب اســت. 
ابوعبیده نقــل می‌کند: همراه امام باقر »علیه الســام« بــودم. اول من 
ســوار می‌شــدم، ســپس آن حضرت. چون بر مرکب خویش اســتوار 
می‌شــدیم، ســام می‌داد و احوالپرســی می‌کرد. چنان که گویی قبلا 
یکدیگر را ندیده‌ایم. آنــگاه مصافحه می‌کرد. هرگاه هــم از مرکب فرود 
می‌آمدیــم و روی زمین قــرار می‌گرفتیم، بــاز هم به همــان صورت، 
ســام می‌کرد و دســت مــی‌داد و احوالپرســی می‌کــرد و می‌فرمود: 
بــا دســت دادن دو مؤمــن، گناهانشــان همچــون بــرگ درختان 
فرو می‌ریــزد و نظر لطــف الهی با آنان اســت، تــا از هم جدا شــوند. 
از آداب دیگــر مصافحــه، فشــردن دســت، از روی محبــت و 
علاقه اســت. امــا نــه در حدی کــه ســبب رنجــش و درد گــردد. 
جابربــن عبــدالله انصــاری می‌گویــد: در دیــدار بــا رســول خــدا 
»صلی الله علیه و آله« بر آن حضرت ســام کرد. آن حضرت دســت مرا 
فشــار داد و فرمود: دست فشردن، همچون بوســیدن برادر دینی است.
همچنیــن هنــگام مصافحــه، طــول دادن ود ســت را زود عقــب 
نکشــیدن از آداب دیگــر ســنت اســامی اســت. در مصافحــه، 
پــاداش کســی بیشــتر اســت کــه دســتش را بیشــتر نگــه دارد. 
پیامبر اکرم »صلی الله علیه و آله« نیز این سنت نیکو را داشت که چون با 
کسی دست می‌داد، آن قدر دست خود را نگه می‌داشت تا طرف مقابل دست 
خود را سست کند و عقب بکشد. باری ... محبت قلبی را باید آشکار ساخت.
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علاقه، گنجی نهفته در درون است که باید آن را اسـتخراج و آشـکارکرد، تا 
از برکاتش بهره برد. روشنترین خیر و برکتش، تقویت دوستی‌ها و تحـکیم 

آشنایی‌ها و رابطه‌ها است. 
از آثار دیگر مصافـحه، »کینه زدایی« است. پیامــبر خدا »صلی الله علیه و 
آله« فرمود: »تصافحوا، فان التصافح یذهب الســـخیمه« و »تصافحوا فانه 

یذهب بالغل«؛

حدود لمس عاطفی د رخانواده:
برای اینکه ما بــه عنــوان والدین بتوانیــم فرزندانی عاطفــی پرورش 
دهیــم بایــد در محــل زندگــی خــود فضایــی را ایجــاد کنیم که 
فرزندانمــان شــاهد محبــت ورزی والدیــن نســبت به هم باشــند.
محبت ورزی و ارزش عشــق و دوســت داشــتن در خانواده است که به 
فرزندان آموزش داده می شــود تا جایی که فرزندانی کــه در خانواده ای 
ســرد و بی روح پرورش یافته اند که شــاهد مهر و محبت والدین نسبت 
به هم نبوده اند، مســلما نمی‌توانند همســری عاطفی و مهربان برای زن 
یا شوهر آینده شان باشــند لذا به نظر می رســد برای اینکه ما به عنوان 
والدین بتوانیم فرزندانی عاطفی پرورش دهیم باید در محل زندگی خود 
فضایی را ایجاد کنیم که فرزندانمان شاهد محبت ورزی والدین نسبت به 
هم باشند. اما مسلما این سوال در ذهن شــما هم نقش بسته که این ابراز 
محبت تا چه حد باید باشــد؟ آیا دیدن ابراز محبت والدین نسبت به هم 
توسط فرزندان باعث پرورش بی حیایی در آنها نمی شود؟ تا چه حد اجازه 
داریم در برابر دیدگان فرزندان خود نسبت به همسرمان ابراز علاقه کنیم؟
البتــه راههــای مختلفــی بــرای ابــراز عشــق و علاقــه زوجین به 
یکدیگر وجود دارد. امــا تمام این راهها بــرای ابــراز در مقابل دیدگان 
فرزنــدان مناســب نیســتند. برخــی از ایــن راههــا بــرای فرزندان 
نامناســب، دارای تاثیــر گــذاری بــد و یا حداقــل بدآموزی اســت.

روشهای مناسب لمس عاطفی در خانواده
- گرفتن دســت یکدیگر: لازم اســت فرزندان بدانند که شما همدیگر را 
دوست دارید و لازم است که این عشق و علاقه را به طور عینی و فیزیکی 

به چشم خود ببینند. گرفتن دست همدیگر در هنگام راه رفتن، تماشای 
تلویزیون و فیلم و ... یک روش ســاده ابراز این موضوع است. این موضوع 
همچنین می تواند بــه بهبود رابطه تان با همســرتان نیــز کمک کند.
بچه‌هایی که شــاهد ابراز علاقه والدین شــان نســبت به هم هســتند 
احســاس امنیت بیشــتری می‌کنند و ایــن همان چیزی اســت که به 
آن نیاز دارند. برخــی از بچه ها دوســتانی دارند که والدین‌شــان از هم 
طلاق گرفته‌انــد و از این موضوع احســاس نگرانی می‌کننــد و دلواپس 
هســتند که اگر این اتفاق برای شــما هم بیفتد چه بر ســر آنها خواهد 
آمــد. بنابرایــن بــه طــور دایمــی و منظــم دســتهای یکدیگــر را 
بگیرید تــا آنها کمتــر نگــران ایــن موضــوع در ذهن خود باشــند.
- در آغوش گرفتن: در آغوش گرفتن همســر یک بخش مهم از روشهای 
ابراز علاقه اســت و برای کودکان دیدن آن اشــکالی ندارد. البته این در 
آغــوش گرفتن باید کوتــاه بوده و خیلی تــوام با حــرکات اضافی دیگر 
نباشد. وقتی که بچه ها ببینند در زمان خداحافظی یکدیگر را در آغوش
می‌گیرید می‌فهمند که در آغوش گرفتن نشــان دهنده عشــق، احترام 
و توجه به یکدیگر اســت. البته این در آغوش گرفتن باید در حد معمول 
باشــد و تماس بدنی کامل بین شــما و همســرتان صورت نگیرد و یا به 
شدت و خیلی سفت و ســخت یکدیگر را در آغوش نگیرید زیرا این شکل 
ابراز علاقه در برابر دیدگان بچه ها اصلا مناســب نمی باشــد. برای مثال 
همانطور همسرتان را در برابر دیدگان فرزندتان در آغوش بگیرید که وقتی 
یکی از بســتگان تان را که مدتی طولانی ندیده اید در آغوش می‌گیرید.

 
 منابع: 

*کتاب رفتار شناسی تماس/ دزموند موریس/ ترجمه وهاب زاده
*بحارالانوارجلد76

*میزان الحکمه جلد4
*تبیان



99
ار 

بهـ

47
مـقاله 

 )Hydrocephalas( هیدروسفالی
چیست و چگونه درمان می‌شود؟
 اکرم حــدادی اول )کارشناس بهداشت موسـسه‌ی همــدم(

هیدروســفالی یک بیماری ناشــی از افزایش حجم مایع مغزی نخاعی 
)csf( است که معمولاً به علت انســداد جریان مغزی نخاعی در بطن‌‎ها یا 
در فضای ساب اراکنوئید مغز ایجاد می‌شود که ممکن است مادرزادی یا 
اکتسابی باشــد. مایع مغزی نخاعی )csf( مایعی است شفاف و بدون رنگ 
که حجم آن فضای داخل بطن‌های مغز و کانال مرکزی طناب نخاعی را پر 
می‌کند. اگرچه شبکه کوروئیدی هریک از بطن‌های مغزی که توده‌ای از 
مویرگ است وظیفه تشکیل مایع مغزی نخاعی را به عهده دارد ولی مقدار 
کمتری از مایع مغزی نخاعی احتمالاً توسط دیواره‌های مویرگ نرم شامه 
ساخته می‌شــود. یکی از مهمترین وظایف این مایع نگهداری و حفاظت 
از مغز و نخاع است. هیدروسفالی به شــرایطی گفته می‌شود که مایعات 
در داخل جمجمه تجمع کرده‌ و باعث ورم کردن مغز می‌شــود. در واقع 
هیدروسفالی Hydrocephalas در لغت به معنای تجمع آب در جمجمه 
است که به مغز آسیب برساند و این آسیب‌دیدگی می‌تواند منجر به بروز 
ناتوانایی‌ها و اختلالات رشــدی ـ فیزیکی و ذهنی در بیمار شود. بنابراین 
برای جلوگیری از بروز عوارض وخیم‌تر لازم اســت این بیماری حتما در 
مراحل اولیه تحت درمان قرار گیرد. اصولا هیدروســفالی در بدو تولد، در 
کودکان 4-1 سال و بزرگسالان بالای 60 سال اتفاق می‌افتد. از آن جا که 
دور سر بزرگ تنها نشانه اول بروز بیماری اســت و طبق برآوردهای ارائه 
 )NINDS( شده توسط مؤسســه ملی اختلالات عصبی و ســکته مغزی
از هر 1000 نوزادی که متولد می‌شــوند 2-1 نفر بــه این بیماری مبتلا 
هستند. علائم هیدروســفالی در کودکان در اندازه دور سر یا بزرگ شدن 
غیرطبیعی اندازه سر می‌باشــد. در کودکان و بالغین شامل علائم افزایش 
فشار درون جمجمه مانند سردرد، استفراغ، تهوع، انحراف چشم‌ها به پایین 
اختلال در تعادل، عدم هماهنگی و اختلال در شــناخت، کاهش حافظه
خواب‌آلودگی و نهایتا کما می‌باشد. علائم بالینی در هیدروسفالی با مزمن 
شدن تفاوت می‌یابد. )دیلاتاسیون( و گشادی نوع حاد بطنی بیشتر خود را با 
علائم غیر اختصاصی و علائم افزایش فشار درون جمجمه‌ای نشان می‌دهد، 
در مقابل ممکن است دیلاتاسیون نوع مزمن به ویژه در افراد مسن بدون 
نشانه و بی سروصدا )تریاد آدامز( آغاز شود. بی‌اختیاری در ادرار، اختلال 
در راه رفتن، گیجی و منــگ بودن از دیگر علائم این بیماری می‌باشــد. 

علل هیدروسفالیک 
علت بروز در نوزادانی که با این عارض متولد می‌شــوند هنوز نامشخص 
اســت اما به دلیل وجود یــک نقص ژنتیکی یــا در اثــر عوارضی مانند 
اسپینابیفیدا )شــکاف مادرزادی مهره‌ها( یا انسفالوســل )بیرون زدگی 
پوشش روی مغز( ایجاد شده باشد. همچنین ممکن است پس از زایمان 
در اثر عواملی چون تولد زودهنگام، خونریــزی داخل وریدی، مننژیت، 
وجود تومور یا ضایعه مغزی، آســیب دیدگی یا ضربه به سر به وجود آید. 
هیدروسفالی در کودکان زیر 2 سال به خاطر باز بودن تومورهای کرانیکال
)درزهای استخوان جمجمه( منجر به بزرگ شدن غیرطبیعی‌جمجمه‌می‌
شود‌ولی‌در‌بزرگسالان با اختلال در راه رفتن و حافظه نمود پیدا می‌کند. 

اتیمولوژی هیدروسفالی بیشتر شامل ویژگی‌های زیر است: 
تولیــد بیــش از انــدازه مایع مغــزی نخاعــی، )لیکــور مغز( بــا نام 
هیپرپروداکتیو که بیشــتر در کودکان دیده می‌شــود و بیشترین دلیل 
وجود کارینوم و یا پاپیلوم در شــبکه کوروئید اســت. همچنین انسداد 
در مســیر گردش مایع بیشــتر به دلیل بســته بودن کانــال یا مجرای 
ســیلویوس بین بطن 3 و 4 مغــز رخ داده و در نوزادان بیشــتر اســت. 

شــناخت بین بطن‌های مغزی و حفره پریتوئن جهت تســکین و درمان 
هیدروسفالی:

اگر هیدروســفالی درمــان نگــردد منجر به آســیب دیدگــی مغز و 
حتی مــرگ خواهد شــد. اگــر بیمــاری در مراحــل ابتدایی باشــد 
می‌توان بــه درمان‌هــای دارویی کــه در واقــع نوعی کاهنــده مایع 
مغــزی ـ نخاعی هســتند امیــدوار بــود، امــا در صورت پیشــرفت 
بیمــاری بایــد از جراحی بــرای رفــع عامل بیمــاری اســتفاده کرد. 

درمان هیدروسفالی:
شــنت یا شــانت Shunt treat ment : لوله نازک و انعطاف پذیری است 
که یک دریچه داشــته و برای تخلیه مایع اضافی از مغز مورد اســتفاده 
قرار می‌‎گیــرد. بهترین و معمول‎‌‎تریــن درمان این اختــال در بیماری 
روش شــانت گذاری اســت. با اســتفاده از ایــن روش مایــع مغزی ـ 
نخاعی به حفره بدنی کــه حفره صفاتی نــام دارد هدایــت می‌گردد و 
از جمع شــدن مایع داخل جمجمــه جلوگیری می‌گردد. بــا توجه به 
ســن و شــدت بیماری، مراحل درمان نیز در افراد متغیــر خواهد بود. 
امیــد اســت در راســتای آگاه ســازی و مشــارکت جامعــه و 
خانــواده افــراد مبتــ ابــه ایــن ناتوانی‌هــا، درمــان و گام کوچکی 
در شــناخت و جلوگیــری از بــروز ایــن بیمــاری داشــته باشــیم. 

..........
منابع : 

Dr.ERTIAEI از هیدروســفالی چه می‌دانید، دکتر ابوالحســن ارتیاعــی
Dr.rouzbeh shams جراحــی هیدروســفالی دکتــر روزبــه شــمس
 Professor Majid مجله علمی ـ پزشکی پالیک؛ پروفسور مجید سمیعی

Samii
Dr.Poolin چشم انداز ژنتیکی هیدروسفالی

Faranak Tafreshi آنریکوپوپلین، ترجمه فرانک تفرشی
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 Attention Deficit Hyperactivity ( اختــال بیــش فعالــی
Disorder(، بــرای اولیــن بــار بوســیله دکتــر هنریــک هافمــن 

در ســال 1845 شــناخته شــد. بــر طبــق کتــابDSM-IV ، ســه 
الگــوی رفتــاری برای مشــخص شــدن بیــش فعالــی وجــود دارد:
1-افرادیکه بطور مداوم نشانه‌های کمبود توجه دارند )کم کم تمرکزی در 

عین هوش بالا(.
2-افرادیکه فعالیت بیش از حد دارند )فعالیت بدنی بیش از اندازه  و مهار 

نشدنی(.
3-کسانیکه رفتارهای آنی و نسنجیده یا بیش از حد طبیعی سنشان دارند 

)شتاب و عجله در رفتار(.
گاهی افراد هر 3 نوع الگو را از خودشــان نشــان می دهنــد. این رفتارها 
باید در ســالهای اولیه زندگی و قبل از 7ســالگی پدیدار شــده باشند و 
حداقل باید 6 ماه ادامه داشــته باشــد. درضمن این رفتارهــا باید باعث 
ایجاد یک مشــکل جــدی حداقــل در دو مــکان مثل مدرســه و خانه 
یا ســایر مکان های اجتماعی شــده باشــد. ) بــه عبارتی اگــر کودکی 
نشــانه های بیش فعالــی را فقــط در خانه یــا فقط در مدرســه )فقط 
یک مــکان( داشــته باشــد نباید بیــش فعال تشــخیص داده شــود.

علل شناخته شده بیش فعالی
مطالعات بیانگر این اســت که یــک ارتباط محکم بین مصرف ســیگار 
و الکل در حین بــارداری و خطر ابتــای کودک به بیــش فعالی وجود 
دارد. آلودگــی هوا و اثر ســرب بــر روی جنیــن و همینطــور کودکان
می تواند از عوامل دیگر این بیماری باشــد. همچنیــن صدمات مغزی و 
نحوه تغذیه )اســتفاده بیش از حد شــکر و افزودنی های خوراکی( موثرند.
در سال1982 تحقیق انجام شــده توسط موسسه ســامت آمریکا بیانگر 
این بود که رژیم غذایی کنترل شــده مــی تواند به حــدود 5 درصد از بچه 
های بیش فعال کمک کنــد. رژیم غذایی کم پروتئین و پــر هیدرات کربن 
کمبود مواد معدنی، اســیدهای چرب ضروری، فســفولپییدها و اسیدهای 
آمینه، اختــالات تیروئیــدی و کمبــود ویتامین هــا و آهــن خصوصاً 
ویتامــین‌های گروه B از عوامل مهم ایجاد اختلال بیش فـعالی و کم توجهی اند.

به نظر مــی رســد در این بیمــاری مــواد کنتــرل کننده انســولین 
به نصــف میــزان طبیعی کاهــش یافتــه کــه در نتیجه باعــث افت 
قنــد خــون و درنهایــت کاهــش فعالیــت هــای مغزی می‌شــود.
درحالی که شــیوع ایــن بیماری در جامعــه 5 درصد اســت، مطالعات 
روی دوقلوهــا تاثیر محکــم وراثت را بر ایــن بیماری تاییــد می کنند.
سلولهای مغزی از خود موادی به نام »انتقال دهنده های عصبی« ترشح 
می‌کنند که در ذخیره و پــردازش اطلاعات نقش مهمــی دارند. یکی از 
این موارد دوپامین اســت که ســطح آن در کــودکان A.D.H.D بطور 
غیر طبیعی پایین اســت و باعث کاهش حافظه و کمبود توجه می شود.

درمان بیش فعالی
در ســالهای اخیر، درمانهای مختلفی همچون دارودرمانی، رفتاردرمانی 
و درمانهای ترکیبی )دارودرمانــی همراه با رفتاردرمانــی( برای درمان 
کودکان بیش فعال ارائه شــده اســت. در دارودرمانی عــوارض جانبی 
داروها همچون بی خوابــی، افزایش ضطراب، تحــرک پذیری و کاهش 
اشــتها بروز می‌کند و لذا این درمان مورد توجه اکثر مراجعان نیســت.
رفتاردرمانی نیز مقطعی می باشــد و نیازمند صبــر و حوصله مراجعان  
اســت. اما ترکیب دارودرمانی و رفتاردرمانی قطعاً مــی تواند علائم این 
بیماری را کاهش دهد. ولی در ســالهای اخیر درمانهای نوینی برای این 
بیماری ارائه شــده که که می توان بــه نوروفیدبــک، کاردرمانی ذهنی 
برای افزایــش تمرکز، اتــاق تاریــک و مغناطیس درمانی اشــاره کرد.

نوروفیدبک چیست؟
نوروفیدبک یک تکنولوژی درمانی جدید، غیرتهاجمی و بسیار موثر است. 
نبود عوارض جانبی منفی و طول کوتاه مدت نسبت به درمانهای دیگر باعث 
شده که ســازمان غذا و داروی امریکا این درمان را مورد تایید قرار دهد.

نحوه درمان با نوروفیدبک
در درمــان نوروفیدبک، از امــواج مغــزی و بازخورد آن بــه بیمار برای 
درمان بیماری اســتفاده می شــود. در واقــع نوعی یادگیری اســت و 
مغز یاد می گیرد چطور بــه تنظیم خود پرداختــه و نقایص عملکردی 

بررسی تاثیر درمان نوروفیدبک 
)A.D.H.D( در درمان کودکان نقصِ توجه و بیش‌فعال

تدوین و تحقیق: محبوبه سادات مشرف-کاردرمانگر)ارِگوتراپیست( مرکز توانبخشی همدم
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خود را برطرف کنــد. این درمان از لحــاظ علوم شــناختی نوعی رفتار 
درمانی کُنشــگر می باشــد کــه با آســان ســازی ارتباطــات نورونی 
رویکردهــای دارویــی را کــه در آن محرک‌زاهــا باعــث ســهولت در 
تبادل انتقال دهنده های عصبی می شــوند، شــبیه ســازی می‌کنند.

روش درمان با دستگاه نوروفیدبک
در این درمان یک الکترود روی پوست ســر و دو الکترود روی دو گوش و 
با کمک یک چسب مخصوص نصب می شــوند تا امواج مغزی را دریافت 
و به کامپیوتر منتقل کنند. در مانیتــور مقابل درمانگر امواج بصورت خام 
و همینطور ستونهای رنگی دیده می‌شوند. درحالی که کودک در مانیتور 
خود امواج را به شکل یک بازی یا فیلم مشاهده می کند، یا اینکه از کودک 
خواسته می‌شــود فعالیتهای مربوط به یک بازی رایانه ای را انجام دهد. 
در همین زمان فعالیتهای الکتریکی مغز به یارانه و دســتگاه ثبت امواج 
الکتریکی مغز فرستاده شده و پردازش می شوند. هر زمان که امواج مغزی 
بتوانند وضعیت مناســبی را بازیابی کنند، به کودک ســریع پاداش داده

می شود. هر فرد نرمال 4 دسته موج مغزی دارد که عبارتند از:
1-امـــواج آلفا )Alpha( در زمان آرامش و relaxathion  فعــــالیت 

بسزایی دارد.
2- امواج )Beta( سریعــترین موج مغزی است و در مواقع توجه و تمرکز 

فعالیت زیادی دارد.
3-امواج تتا )Theta( در زمانیکه فرد در حال به خواب رفتن است و یا 

افکار پوچ و بی هدفی دارد فعال است.
4-امواج دلتا )Delta( کندترین موج مغزی است و در هنگام خواب 

عمیق فعال ترین موج است.
وقتی یــک کــودک نرمال تــاش می‌کند مطلبــی را بخوانــد یا روی 
موضوعی تمرکز کند، امواج بتا در مغز افزایش می یابــد، اما در کودکان 
بیش فعال این اتفــاق نمی افتد و بجــای افزایش موج بتا، مــوج تتا در 
مغزشــان افزایش می یابد )موج افکار پــوچ( و این به این معنی اســت 
که این کــودکان نمی توانند بــه اندازه کــودکان دیگــر تمرکز کنند.
هــدف درمــان نوروفیدبــک در کــودکان بیــش فعــال کاهــش 
فعالیــت امــواج کنــد و افزایــش فعالیــت امواج ســریع می باشــد.
در جلسات نوروفـیـدبک درمانی به کودک می‌آموزیم که چگونه موج بتای 

خود را بالا بیاورد.
بطور کلی جلســات هفته ای دو بار و مدت هر جلســه یک ساعت است. 
برای ثابت ماندن تغییرات الکتروآســفالوگرام و تغییرات بالینی، فراوانی 
جلســه های نوروفیدبک بین 20 تا 80 جلسه می باشــد. معمولاً بعد از 
30 جلســه درمان، در کودکان علائم بیش فعالی کمرنگ می‌شــود. این 
بهبودی قابل مقایسه با زمانی اســت که کودک در حال مصرف روزانه 4 
قرص ریتالین است. این بهبودی طولانی مدت و تا حدی دائمی می‌ باشد.
در مــورد عــوارض جانبــی احتمالــی ایــن روش در 30 ســال 
خوشــبختانه  و  شــده  انجــام  بســیاری  مطالعــات  گذشــته 
هیچگونــه عارضــه جانبــی بــرای ایــن روش ذکــر نشــده اســت.

نتیجه گیری
اگرچــه پژوهش‌هــای بســیاری اثربخشــی نوروفیدبــک را در بهبود
نشــانه‌های کودکان با اختلال کم توجهی بیش فعالــی گزارش می‌کند 
اما هنــوز به پژوهشــهای علمی بیشــتری در ایــن مــورد درمانی نیاز 
اســت. از آنجایی که داروهای تحــرک‌زا دارای اثــرات جانبی‌اند و افزون 
براین برخــی از کودکان بــه داروها و برخــی به نوروفیدبک پاســخگو 
نیســتند، بهتر اســت بــرای پیشینه‌ســازی و بهــره‌وری، ترکیبی از 
روشــهای نوروفیدبک و دارویــی را در درمان این اختلال به کار بســت.
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گاه، آدم عشق است!
معرفی کوتاهی از: رمــان »جای خالی سلوچ«/نوشــته‌ی: محمــود دولت‌آبادی

 * مجتبی جهانپور 

»جای خالی سلوچ«، رمانی رئالیســتی از محمود  دولت آبادی است که 
بلافاصله پس از آزادی از زندان ســاواک و طی ۷۰ روز نوشته شده است.
دولــت آبــادی داســتان آن را هنگامــی کــه دوره ســه ســاله 
بــود. پرورانــده  ذهنــش  در  می‌گذرانــد  را  خــود  حبــس 
در این کتاب با زندگی مردم یک روســتا آشنا می‌شوید و توصیفات کتاب 
آنقدر ملموس و پررنگ است که انگار شما هم در آن روستا زندگی می‌کنید.
داســتانی از روزمره‌گی‌های مــردم که با قلــم توانــا و جذابیتی خاص 
چنان نوشــته شــده که خواننده را با خــودش تا انتها همــراه می‌کند.
رمــان جــای خالــی ســلوچ همــان گونــه کــه از اســمش 
ســلوچ )اســم مــرد( پیداســت، از رفتــن او شــروع می‌شــود.
داستان این رمان روایت زندگی ســخت و دردناک و پرفراز و نشیب زنی 
به نام »مرگان« اســت که در یکی از روستاهای ســبزوار زندگی می‌کند. 
مرگان 3 فرزند دارد؛ 2 پسر و یک دختر. مرگان و همسرش سلوچ ، به خاطر 
بیکاری مرد خانواده، با مشکلات مالی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. 
سلوچ به هر دری می‌زند کار درست و حسابی پیدا نمی‌کند. از این رو برای 
اداره خانه به مشکلات اساســی برمی‌خورند و زندگی روز به روز برایشان 
تلخ‌تر می‌شود. ســرانجام صبر سلوچ ســر می‌آید و غرور مردانه‌اش اجازه 
ماندن و ادامه دادن در چنین وضعی را بــه او نمی‌دهد. به همین دلیل در 
یک تصمیم ناگهانی، بی سر و صدا، بدون آنکه کسی باخبر شود، دیاری را 
که به آن تعلق خاطر داشته و خانه و خانواده‌اش را بدون هیچ خبری ترک 
می‌کند و با هدف پیدا کردن کار مناسب و کسب درآمد روانه شهر می‌شود. 

در این کتــاب، دولت آبادی احساســات و مشــکلات زندگــی مِرگان 
)زن ســلوچ( را بــه تصویــر می‌کشــد. او از روح ســرکش پســران 
ســلوچ صحبت می‌کند و دردهای هاجــر، دختر نوجوان ســلوچ را در 
ازدواج بــا مــردی کــه ســالها از او بزرگ‌تــر اســت روایــت می‌کند.
ایــن رمان بــه جای خالی ســلوچ اشــاره می کنــد اما ســلوچ حضور 
مســتقیمی در داســتان ندارد. ولی به تدریج با خواندن کتاب شخصیت 
او در پس ماجراها و ارتباط شــخصیت ها با یکدیگر آشــکار می شــود.
این کتــاب در حقیقت ســعی می‌کند تقدیــرِ زندگــیِ زنانی همچون 
مرگان را نشــان دهد که در جای جایِ ایــران حضور دارنــد و پابه‌پای 
مردان کارهای دشــوار و ســخت انجــام می‌دهند و در سخت‌کوشــی 
هیچ کم از مــردان ندارنــد؛ زنانی کــه در تمامِ عمر حتی یــک روز هم 
رنگِ خوشــی را نمی‌بینند امّا خم بــه ابرو نمی‌آورند و بــا وجودِ همه‌ی 
اتفاقاتی کــه ممکن اســت ده‌ها مــرد را از پــا بینــدازد، می‌جنگند.
ـــی از متن جای خالی ســلوچ به پایان  این معرفی کوتاه را با خوانش  بخش

می‌بریم:
»زخمی اگر بر قلب بنشــیند، تو نه می توانی زخــم را از قلبت وابکنی و 
نه می‌توانی قلبــت را دور بیندازی. زخم تکه‌ای از قلب توســت. زخم اگر 
نباشد، قلبت هم نیســت. زخم اگر نخواهی باشــد، قلبت را باید بتوانی 
دور بیندازی. قلبت را چگونه دور می‌اندازی؟ زخم و قلبت یکی هســتند.
گاه آدم، خود آدم، عشق است. بودنش عشــق است. رفتن و نگاه کردنش 
عشق است. دست و قلبش عشق است. در تو عشــق می‌جوشد، بی آنکه 
ردش را بشناســی. بی آنکه بدانی از کجا در تو پیدا شــده، روییده. شاید 
نخواهی هم. شــاید هم بخواهی و ندانی. نتوانی که بدانی. عشــق، گاهی 
همان یاد کمرنگ سلوچ است و دســت های به گل آلوده‌ی تو که دیواری 
را سفید می‌کنند. عشــق، خود مرگان اســت؛ پیدا و ناپیداست، عشق. 
گاه تو را به شــوق می‌جنبانــد. و گاه به درد در چاهیت فرو می کشــد.«

معرفی کتاب
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دلی کوچک، به وسعت دریا...
* امیر روحپرور

... وقتــی حالم از روزگار بد می شــود، از ســختی های زندگــی گلایه مند 
می شــوم و نامرادی ها و ناجوانمــردی های ایام ناراحتم مــی کند، به بچه 
های همدم پناه می برم. 2 سال اســت که خانه‌ی پناهگاهی همدم پناهگاه 
من هم شده است. این فرشــته های کوچک، من کوچکترین را حامی خود 
می‌دانند، غافل از اینکه اونها حامی حفظ ارزشهای انسانی درون من هستند. 
وقتی از دنیــای پر از تزویــر و ریای بیــرون، پــر از زیاده خواهــی ها و پر 
از خودبزرگ بینی ها به دنیــای خالص و پاک و بی ریای این فرشــته های 
معصوم پناه می برم، انگار تازه بیدار می‌شــوم و از خودم خجالت می‌کشــم. 
چقدر آرزوهای کوچک دارند و خودشان آنرا بزرگ و دست نایافتنی می‌دانند. 
بین آنها کاغذهایی پخش کردم که آرزوهایشــان را برایم بنویسند تا در 
حد توانم آن‌ها را برآورم. آرزوی یکی یک بســته چای پاکتی مخصوص 
خودش بود. آرزوی دیگری یک جفت جوراب صورتــی. آرزوی آن یکی 
یک ساعت با بند مشکی و صفحه ی سفید. آرزوی دیگری یک بسته کامل 
آدامس موزی! و بالاخره آرزوی او رفتن به بازار بــا من به عنوان دخترم. 
خدایا ما کجا ایســتاده ایم؟ آنجایی کــه آرزوهای فرزنــدان خودمان و 
فرزندان اقوام و نزدیکانمان داشتن یک گوشی موبایل 14 میلیون تومانی 
یا یک کفش مارک 2 میلیون و پانصد هزارتومانی اســت و داشــتن یک 
ساعت هوشمند 3 میلیون تومانی اســت، اینها چقدر کم‌توقع و پاک اند!
خدایا چقدر از شنیدن آرزوهای کوچک و به دیدگاه خودشان بزرگ این 
فرشته‌های کوچک شرمنده شده‌ام. نه نزد تو که در دادگاه وجدان خودم. 
من پنجشــنبه ها به همــدم می آیــم. گاهی وجــود کار و جلســات 
و درگیــری زندگی مــرا از آمــدن در روز مــورد نظرم منــع می‌کند 
و هفته‌ی بعد کــه می آیــم هر کدام مــرا مــی بینند، اولین ســوالی 
کــه از مــن مــی پرســند اینکه چــرا هفتــه‌ی پیــش نیامــدی؟!  
آمدن من چه چیز دارد که آنها آنقدر منتظرند؟ چــرا از آمدن من پیش 
خودشــان خوشــحال می‌شــوند؟ هیچ. من کمترینم. من ذره ای بیش 
نیســتم. ولی همین حضور من کمترین باعث جرقه‌ی شادی و روزنه‌ی 
امید در دل این فرشته های معصوم می شــود و حس می‌کنند که مورد
توجه‌اند، قابل دوست داشتن‌اند و کسی هست که برایشان ارزش قایل است. 
خوشــا بــه ســعادت مدیــر محتــرم آموزشــگاه، کارکنان بســیار 
مهربان و دوســت داشــتنی همدم که اینجا فقط بــا دل کار می‌کنند. 
و ایــن فقــط از آنانی بــر می آیــد که دلــی دارند بــه وســعت دریا. 

التماس دعا 
 

یادداشـت
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اولین و آخرین قربانی »انگل«،کودکان‌اند!
نگاهــی به فیلم  انــگل)Parasite(، ســاخته‌ی: بونــگ جون هو

* آوات رحیمی

  »بونگ جون هو« کارگردان کره‌ای با ســاخت و کارگردانی فیلم "انگل" 
یا Parasite برای کشــور کره‌ی جنوبی تاریخ ســازی کرده است. کسی 
که هنــگام در یافت جایزه‌ی عنــوان بهترین کارگردان اســکار 2020 و 
هنگامی که موفق شده بود از سد اسامی کارگردانهای پرطنین سینمای 
جهان همچون مارتین اسکورســیزی، کوئنتین تارانتینو، ســم مندس 
و تاد فیلیپس، بگــذرد در جایگاه قرار گرفت و گفــت: »وقتی جوان بودم 
فیلم‌های اسکورسیزی برایم الهام بخش بود؛ امشــب روبروی این استاد 
کهنه‌کار ســینما باید از او و ســایر بزرگان ســیمای جهان تشــکر کنم 
که ایده‌هــای بنیادین هنری را با دیــدن فیلم‌های آنها یــاد گرفته‌ام...«
بونگ جون هوی خلاق و متواضع، در ســال گذشته توانست نخل طلای 
جشنواره کن 2019 ، بهترین فیلم جشنواره فیلم سیدنی 2020، بهترین 
فیلم غیر انگلیسی‌زبان هفتاد و هفتمین مراسم گلدن گلوب 2020، بفتا 
فیلم غیر انگلیسی‌زبان جشنواره بفتا 2020 را با فیلم "انگل"به منزل ببرد.
اما این پایــان درو کردن جوایز این فیلم درخشــان نبود چــرا که  بونگ 
جون هو، جایزه‌ی بهتریــن فیلمنامه ارژینال )غیراقتباســی( و بهترین 
کارگردانی و بهترین فیلم را نیز دریافت کرد و مهم‌تر از همه، یادتان باشد 
که این فیلم نماینده کره‌جنوبی در اسکار است و به ندرت یک فیلم خارجی 
توانسته اسکار فیلمنامه ارژینال یا کارگردانی و مهم‌تر از آن‌ها بهترین فیلم 
)جایزه اصلی مراســم( را بگیرد و از این رو کار او استثنایی است. »انگل« 
نخســتین فیلم آســیایی اســت که برنده‌ی همه‌ی این جوایز می‌شود.
داســتان فیلم درباره‌ی خانواده بسیار فقیری اســت که در یک زیر زمین 
زندگی می‌کنند. آنها بیکارند و برای تامین زندگی خود مجبورند هرکاری 
انجام دهند. اما زمانی که پســر این خانواده پیشنهادی از جانب دوستش 
دریافت می‌کند، زندگی آنها تغییر می‌کند. این دوســت به پسر خانواده 
می‌گوید کــه در غیاب او، خــودش را به عنوان مدرس زبــان جا زده و به 
دختر خانواده‌ای ثروتمند، زبان انگلیســی بیاموزد و البتــه از او مراقبت 
کند چراکه به او دل بسته و نمی‌خواهد کسی ســراغ او برود! پسر خانواده 
نیز پس از پذیرش درخواســت دوســتش، زمانی که به نــزد آن خانواده 
می رود، نقشــه‌ای می‌کشــد تا بتواند دیگر اعضای خانواده‌اش که بیکار 
هستند را نیز با مخفی‌کاری و نیرنگ به خانه بیاورد و مشغول به کار کند.
داستان فیلم  به‌آرامی از محله‌های پائین شهر به بالا شهر و طبقه‌ی مرفه 
می‌رود و آدمهای ساده پائین شــهر  به دل خانواه‌ای می‌روند که برخلاف 
تصویر رایجی که از طبقه‌ی ثروتمند در آثار ســینمایی ترســیم می‌شود 
چندان آدمهای بدی بــه نظر نمی‌رســند. به نظر می‌رســد در »انگل« 

معرفی فیلم
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زیر پا له کند. اما هوشمندی و استادی "بونگ جون هو" در ادامه ماجرا تمام 
معادلات را به‌هم می ریزد و اثر را در حد یک تراژدی کامل پیش می برد.
تماشاگر تقریباً در نیمی از زمان داستان با یک اثر کمدی مواجه است که 
به تلاش های خانواده کیم برای بکارگیری خلاقیت‌هایشان در توطئه به 
جهت اخراج راننده و خدمتکار منزل خلاصه می‌شــود. اما اوج کار بونگ 
جون هو پس از گذشت نیمی از داستان آغاز می‌شود و آن هم زمانی است که 
بحران اصلی قصه شکل گرفته و زیرزمین مخوف فیلم یافت می‌شود. جایی 
که همسرِ فراری خدمتکار سابق خانه، سالهاست در آنجا زندگی می‌کند. 
آنها مستاصل هستند و از خدمتکار جدید خانه تقاضای کمک می‌کنند اما 
زمانی که بر اثر یک اتفاق در جایگاه برتر قرار می‌گیرند، پوسته شرافت به 
کنار رفته و تبعات زندگی در شرایط نابرابر اجتماعی خود را نشان می دهد.
در بخشی از این لحظات ما شاهد اشاره همســرِ خدمتکار سابق خانه به 
همســایه شــمالی هســتیم. او اعلام می‌کند که زدن دکمه ارسال فیلم 
به خانواده کیم برای صاحب خانه شــبیه به بمب اتم اســت و همســر او 
نیز لحظاتی خود را در جایگاه قدرت تصور کرده و ســخنرانی پرشــوری 
به ســبک گویندگان خبر کره شمالی ســر می‌دهد که به‌خوبی عطش 
قــدرت را در وجود او نشــان می‌دهــد. او ایــن ســخنرانی را چنان با 
اســتادی انجام می‌دهد که باعث تعجب و تحســین همسرش می‌شود. 
بسیاری از منتقدین، این فیلم را بهترین اثر »بونگ جون-هو« تا به امروز 
توصیف کرده‌اند که به عنــوان یک اثر کمدی غیرعادی آغــاز و به اثری 
عجیب تبدیل می‌شود که در هیچ ژانری قابل دسته‌بندی نیست. آخرین 
اثر بونگ، زندگی را زیر کفن سرمایه‌داری می‌جوید و در پایان، ما را توانگرتر 

می‌ســازد.  الخاندرو گونســالس اینیاریتو رئیس هیئت داوران جشنواره 
کن در کنفرانس خبری پس از مراسم اهدای جوایز در اینباره گفته‌است:
»این فیلــم تجربه‌ای منحصر به فــرد و اثری غیرمنتظره اســت. همه‌ی 
ما را تحت تأثیــر قرار داد. اینکه فیلــم، ما را از طریــق ژانرهای گوناگون 
با خود همراه می‌کند و به شــکلی ســرگرم‌کننده پیرامون مســئله‌ای 
جهانی و اساســی حــرف می‌زند بــرای مــا غیرقابل پیش‌بینــی بود«

در پایان فیلم Parasite تنها سرنوشــت یک شــخصیت به طور کامل به 
تصویر کشیده نمی‌شود؛ داســونگ. پســر نوجوان خانواده پارک که اگر 
دچار تشنج شــود، باید ظرف ۳۰ دقیقه به بیمارســتان مراجعه کند. اما 
در پایان فیلم که قرار اســت مراسم تولد داســونگ برگزار شود، مهمانی 
وحشــتناکی را می‌بینیم که هیچ کدام از اعضای خانواده‌ی او نیستند تا 
پسرک را به بیمارستان برسانند. پدرش با ضربات چاقو کشته شده و مادرش 
هم بی‌هوش اســت. راننده خانواده پارک هم در زیرزمین برای همیشــه 
گرفتار شده است. سایر مهمانان هم ناپدید شــده‌اند. بنابراین آن بچه‌ی 
بیچاره محکوم به مرگ اســت. این اتفاق دقیقا طعم تلخ ثروت را می‌دهد.
در دنیایــی کــه آســودگی حتی بــرای ثروتمنــدان هم وجــود ندارد 
فرهنــگ درگیری میــان اقشــار قدرتمنــد و ضعیف جامعه همیشــه 
قربانــی می‌گیــرد. دقیقــا در شــرایطی مشــابه بــا جهــان واقعــی 
ما که هر روز اخبار بســیاری از آن می‌شــنویم، اولیــن و آخرین قربانی 
Parasite، همــان کودکانــی هســتند که همیشــه به آن‌هــا بی‌اعتنا 

هســتیم. این فیلم یکی از بهتریــن و پرمعناترین فیلم‌های چند ســال 
اخیر سینما اســت و لیاقت جوایزی که در مراسم اســکار گرفته را دارد.  

معرفی فیلم
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جدول شماره:  10

جواب جدول قبل

1 . پیام همکاران ما در نشــریه همدم را به مناســبت فرارسیدن این ایام 
پذیرا باشــید – نصف مجله 2. پارچه شــناور در دریاهــا – از لبنیات – 
آبنبات ژله‌ای 3. مروارید درشت – شانه – عامل تکثیر قارچ‌ها – ویروس 
پرسروصدای شــایع در چین 4. نان گرد – مجسمه‌ای در یونان قدیم که 
از عجایب هفت‌گانه محســوب می‌شــد  - نی‌میان‌تهی 5. بخشایشگر– 
روغن‌مالی کــردن – خاک کوزه‌گــری 6. تقوا – راه کوتــاه - ابتدا– نت 
منفی 7. قهرمان دوهای ســرعت آسیا که به مناســبت گرامیداشت روز 
جهانی معلولان از این موسسه‌ی خیریه بازدید کرد و در حرکتی نمادین 
با ورزشــکاران همدم ، مســافتی کوتاه را دوید - نگهبان چماق‌نقره‌ای 
8. مارکی برای خودکار – آش ســاده – بی‌ایمان 9. شــهری در لرستان 
– کنار هفت ســین در ســفره نوروز افغانســتانی‌ها قرار می‌گیرد- چه 
وقت؟ 10. یــک خودمانی – نام دخترانــه وطنی - »شــنبه« بی‌آغاز و 
پایان – ســبزی پیچیده 11. بلیغ – از مواد اولیه شکلات‌سازی 12. قلمه 
گیاه – کمانگیر ایران باستان – عقیم - آزاد 13. شهر مدفن ابن‌سینا – شاعر 
مســافر – واحد واکسیناسیون – ســفید ترکی 14. قرض بانکی – واحد 
شمارش شتر - آگاه 15. میوه مربایی و شــربتی – پایان‌بخش ایام نوروز

عمودی :افقی :

1. میانگین 89 و 91 – نمک خوراکی – نماد تصویر پیدایش و روشنایی 
در سفره هفت‌سین 2. معکوس – این ســین نوروزی  نماد تولد ، حیات 
دوباره و زایش و سبزی است- دربرگرفتن 3. نقش هنری – گرانقدر - خرم 
4. مردان ایرانی دوش‌به‌دوش بانوان در آســتانه آغاز ســال‌نو در این امر 
مشارکت دارند – کلمه شرط 5. وقت – ساز مدور – این پول در سفر چین 
به‌کارتان می‌آید 6. کلمه همراهی – کلاه در گویش بچه‌لندن – مجرم – 
دل‌آزار کهنه 7. استخوان سوم مهره گردن – نقیض پرداخت – آبرو و عزت 
8. نمايشگاه بين‌المللي اختصاصيِ گردشگري ، صنعت غذا و شيريني مشهد 
مقدس که فرزندان همدم هم با شور ونشاط در آن حضور یافتند – درخت 
انگور – بریدن شــاخه‌های زاید درختان 9. ابزار ورزش چوگان – خوب و 
خوش - فوری 10. بالای انگلیسی – عضو بدن حیوانات -  تمدن باستانی 
پرو  - از احشــام 11. فرومایه – کتابی از جلال‌آل‌احمد و اصلی‌ترین آیین 
نوروزی 12. درخت تســبیح – کشــور تزارها – عدد فوتبالی 13. کشور 
خاســتگاه اولین بیداری اســامی – لحظه – کجاســت؟ – مایه حیات 
14. مرغ سخنگو – نوعی حلوا – بزکوهی – ماهر و چیره‌دست 15. ادیب 
پژوهشــگر  و شــاهنامه‌پژوه ایرانی که در صبح باطراوت و بارانی یکی از 
واپسین روزهای پاییز ، با فرزندان و کارکنان توانبخشی همدم دیدار کرد
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زمین خدا وسیع و هوشیار و خوشبخت است ... اما بعضی تکه‌های زمین خدا خوشبخت‌ترند چون می‌شود نردبانی روی آن گذاشت و از درخت آسمان بالا رفت ...
در گوشه‌ای از شهر مشهد، تکه زمینی قرار دارد، خوشبخت؛ جایی در آستانه‌ی آسمان ... محل ازدحام دلهای مــــهربان ... جایی پر از آرزو ... پر از ذهن‌های 

سپید و بی‌فریب ...
سال 1361 بود که تکه‌ای از زمین خدا، به اندازه‌ی 10000 مترمربع سهم دختران کم توان ذهنی شد تا در آنجا زندگی کنند آموزش ببینند خدمات توانبخشی 

دریافت کنند وچند قدم به آرزوهایشان نزدیکتر شوند. 
این مکان که ابتدا مؤسســه‌ی فتح‌المبین نام گرفت و ســپس با »خیریه‌ همدم« کامل شــد، کارش را تحت پوشــش ســازمان بهزیســتی با پذیرش 
60 دختر شــروع کرد.  از ســال 1380 نوع مدیریت مجموعه به شــیوه‌ی هیئــت امنایی تغییــر یافت که اتفــاق مبارکی بود. از همان ســال، اعضای 
هیئت امنا که همگی از خیرین و نیک‌اندیشــان شــناخته شــده‌اند، با تمام همت و نیرو، در جهت بهتر شدن شــرایط دختران همدم، گام برداشته‌اند. 
اقدامات مؤثری مثل؛ تجهیز، بازســازی و نوسازی بخشــهای مختلف مجموعه، راه اندازی سیستم‌های هواساز، احداث ســالن‌های همایش و نمازخانه، 
لاندری و تهویه و همچنین تکمیل و بهره‌برداری از ســاختمان شــهید شــاهید برای کودکان آموزش‌پذیــر در کارنامه‌ی این نیکوکاران می‌درخشــد. 
در سال1384 مؤسسه به طور کامل از سازمان بهزیســتی مستقل و تحت عنوان »خیریه‌ی توانمندسازی و حمایت از معلولین« به هیئت امنا واگذار گردید. 

هیئت مدیره‌ی مؤسسه، هفت عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل دارد:
حاج اکبر صابری‌فر )رئیس هیئت مدیــره(، مهندس حمید طیبی  )نائب رئیس(، دکتر زهرا حجت )مدیرعامل مؤسســه( و آقایان : حســین محمودی

علی اکبر علیزاده، مهندس علی کافی، مهندس مرتضی ادیبی و جعفر شـیرازی‌نیا دیگر اعــــضای هیئت مدیره‌ی همدم هستند.
فرزندان تحــت حمایت همدم، همگی دختر بی‌سرپرســت یا بدسرپرســت‌اند. این مؤسســه در ابتدای واگــذاری 186 مددجو و 93 کارمند رســمی 

جایی در آستانه ی آسمان
نگاهی به تاریخچه ی همدم؛ از گذشته تا امروز 

معرفی کوتاه مؤسسه

عکس از : اکرم ابراهیمی
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مأمور به خدمت داشــت. این رقم در حال حاضر 
بــه 400 مددجو و قریب 160 نیــروی قراردادی 
افزایش یافته اســت. ایــن روزها؛ فرزنــدان این 
خانه، بر اســاس نوع معلولیت یا شرایط‌شــان در 
سه ساختمان مســتقل و مجزا زندگی  می کنند: 

ساختمان شماره‌ی 1:
)فتح‌المبیــن( بــه مســاحت 10/000/000 
مترمربــع و زیربنــای حــدود 6800متــر 
مربــع محــل نگهــداری و آمــوزش معلولین 
ذهنــی عمیــق و دختــران تربیت‌پذیر اســت.

 ساختمان شماره‌ی 2 :
)مرکــز شــهید حمید شــاهید(، به مســاحت 
2600 مترمربــع و زیربنــای 3500 مترمربــع 
محــل زندگــی دختــران آموزش‌پذیر اســت. 

ساختمان شماره 3: 
خانه ی پناهگاهی  ارغوان و شــقایق با مساحت 
300 متر در دو طبقه‌ی مجــزا )هر طبقه 10 نفر( 
در ســنین زیر 14 و بالای 14 ســال که فرزندان 
لب مرزی ) میان راهی ( توانبخشی همدم هستند. 

مرکز آموزش روزانه
مددجویان مؤسســه‌ی همدم، به طور همزمان از 
امکانات و خدمات مختلفی برخوردارند، از جمله: 
اســتفاده از خدمــات توانبخشــی از قبیــل: 
فیزیوتراپــی گفتاردرمانــی و کاردرمانی حضور 
در فعالیت‌هــای مختلــف تأتر و ورزشــی برای 
دســتیابی به حداکثر توانمندی جسمی، شرکت 
در کارگاه‌های هنری از قبیل گلیم‌بافی  گلسازی 
قلم زنی روی مس، فرشــینه، ملیله کاغذی و ... . 
بدیهی اســت که فراهم ســاختن فضایی شبیه 
خانه برای دختران این مرکز هزینه‌های سنگینی 
به دنبــال دارد. در حال حاضر، بــرای هر مددجو 
ماهانــه بیــش از 25/000/000 ریــال هزینــه 
می‌شود که یارانه‌ی دریافتی از سازمان بهزیستی 
کمتر از یک ســوم  این هزینــه را تأمین می‌کند. 
و مابقی، بــا کمک‌های مردمی تأمین می‌شــود.

معرفی کوتاه مؤسسه
لان
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عکس از : اکرم ابراهیمی



tayyebie ( vice chairman ) , DR. Zahra Hojjat ( managing director of the institute) and Mr. Hossein Mahmoodi , Ali 
Akbar Alizadeh , Ali Kaffie , Morteza Adibi and Jafar Shirazinia are members of the board of directors . 
Companion-backed children are all unmarried or bad guys . 
This institute was originally commissioned by 186 clients and 93 officers. 
The figure has now risen to 400 clients and nearly 160 contractors.
These days, the children of this home live in three distinct and independent setting , based on their disabilities or con-
ditions   Building number (1) : 
( Fath – Ol – Mobin ) with an infrastructure of about 6800 meters is a place for the maintenance and training of deep 
mentally disabled and educable girls . 
Building number(2) : 
( Hamid Shahid’s center) with an area of 2600 meters and a 3500 meters underground building is an educational ground 
for girls . 
Building number (3) : 
The refuge house of Arghavan and Shaghayegh with a total area of 300 meters in two separate floors ( each floor is 
10 people ) under the age of 14 and over 14 years old , the children of the borderline ( between the way)of Hamdam 
rehabilitation . 
Daily training center 
Attendees of the Hamdam’s institute simultaneously have various facilities and services. Including : 
Use of rehabilitation services such as physiotherapy , speech therapy , occupational therapy , participate in various 
theater and sports activities to achieve maximum physical fitness,participate in artwork such as : weaving , knitting , 
crocheting , copying , carpet , paper tapestry and …..obviously , providing a home-like space for girls in the center is 
costly . 
Currently , more than 25,000,000 Rials are spent per client each month that the subsidy received from the welfare or-
ganization amounts to less than one – third of this cost,and we are funded by popular support . 

عکس از : فرشته کاملان



This place was first named Fath –Ol – Mobin institute 
and then completed with ( Hamdam charity), began her 
work under the umbrella organization with 60 girls. 
Since 1380 , the type of portfolio management has 
changed in the form of a board of trustees , which was 
happy .From the same year, members of the board of 
trustees , all of whom are well-known charities and 
well-known people , are struggling to improve the Ham-
dam’s girls . 
Effective measures such as equipping , rebuilding and 
renovating the various section of the complex , arrange-
ment of air-conditioner systems,construction of confer-
ence hall and prayer hall , landing and ventilation , as 
well as completion and operation of Shahid’s building 
for educational children shine in the work of these righ-
teous people. In 1384 , the institute was fully indepen-
dent from the welfare organization ( charity for the em-
powerment and protection of the disabled) to the board 
of trustees. 
The board of divectors of the institute has 7 main mem-
bers and 2 non-core members : 
Akbar sabery far ( chairman of the board) , Hamid 

God’s earth is vast and sober …
Bot some of the pieces of the land of God are more 
prosperous, because it is possible to put a ladder on it 
and rise up from the bottom of the sky ….. 
In the corner of the city of Mashhad there is a patch of 
land . Fortunately,there is a piece of land happy , some-
where in the sky … the place of conquering the hearts 
of the hearts is full of dreams …
In the year 1361 , a fragment of Allah’s earth was ab-
sorbed in the size of 10,000 meters was shared of men-
tally retarded girls that they live there and to be trained 
, to recive rehabilitation services and get closer to their 
aspirations . 

A Status Report of
Fatholmobin-Hamdam 
Rehabilitation Charity




